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متون قدیم دری قرن هفتم میلادی 
۹ سرود آنگفنده کرگوی سیستانه 


این سرود قدیم مربوط بزمانیست که آتشکدهء کرکوی سیستان هنوز هم روشن واثر دين اسلام بدین دیار نرسیده 
بود. 

صاحب تاریخ سیستان این سرود قدیم دری را ازشاهنامهء ابوامید بلخی نقل کرده وشاید مربوط به اواخر عهد 
ساسانی پیش از اسلام باشد ویگانه گونهء قدیم اشعار دری است: 


شاها ! خدایگانا 
۱ ۱ بافرین شاهی ! 
درین اشعار فرخته (افروخته) خنیده (مشهور) هوش (روان وجان) همی برست از جوش (همی پرست از جوش) 
انوش (نوش جان ) بذاگوش (به اغوش) معنی میدهد. وابیات آن شش هجایی قافیه دار است که يك کلمهء عربی 
هم دران نیست واز يك فکر بسیار اصیل وابسته به زندگی ونشاط حکایه میکند که خلطی از فکر عربی وسامی 
دران راه نیافته بود . 


ْ- مرثبهء سمرقند: 
ابوالینبغی عباس بن طرخان در حدود ۱0۰ ه درخدمت برمکیان بلخی میزیسته وشعر عربی هم میسروده اشسگ اپن 
دو بیت او بر خرابی سمرقندتأاسف ی 
یعنی ای سمر قند خراب و کنده شده ! که ترا بدین حال افگند تو از ز چاچ بهتری وهمواره تو خوبی ! 
گه پیت نیم را عیا به اشتوی گنوک چعین فان خواند: 
له چا ته به تی 
هميشه ته شه ی ! 


دربیت اول گندمند را سف درتاریخ ادبیات دکتر صفا (ج۱ص۱2۹) وغیره .عنی آیادان نوشته آند» وین معنی 
اصلی آن خراب گفته وگتده اشعت بدین دلیل که ناصر خسرو در شکوه وخطاب بفلك گوید : 


- #عرپژید یی مفرع: 

این شخص شاغر غعربی است که در حدود سال 0۰ ه. به خراسان آ هه بود وق ستاو والی عربی آغحا را که 
عباد بن زیاد باشد هجو کرد و دران سمیه مادر اورا روسپی خواند والی اورا باخوکان اهلی بست وبه حجامی وا 
داشت وسیکی, خیواکید خاسست کشت کودکان اورا بدیدند وگفتید این چیست ؟ این چیست؟ یزید در پاسخ 


آریتی وتب اس عصارات مویز است 
ودرتاریخ مسسگازن چنین آمده : 
ایس وتیلامیت وعضارات ژییپ است 


هجو کو دکان بلخ ۱ ۱ 

درسته ۱۰۸ اسد بن عبدالله حاکم بلخ برای جنگ بشمال آمو رفت و از انجا شکست خورده برگشت چون 
نردم بلخ مخالف حکومت عربی بودند کودکان بلخ اورا هجو کردند ومیخواندند: 

از ختلان آمذیه بروتباه آمذیه 
آواز باز آمذ یه بیدل فراز آمذیه 

درین نظم هعشا هجائی کلمه آمایه عیتا اکنون هم ععنی ده اشست ودر محاورة برخی دری زبانان مستعمل 
ات وفر عضو وم بروتباه یعنی بروی تباه اسان یا اينکه برو درشهنامه وطبقات الصوفیه ععنی بروت ات یعنی 
بابروت تباه شده آمده هب 

از ام این چهار متن قدیم دری آشکار کته گنف در اوایل اسلام منظومات دری درشرق ایران یعنی خراسان 
موجود بوده وزیان این فوکم دری بود دم غربی ابراق زبان پهلوی قاشتتنع درین منظومات کلماوت عربی ایداً 

ففه گنود وطرز زندگی وتخیل سار سافه وقدیم را کانودگی فنبگففون واگر این متون عصر اول اسلامی را با متن 

دیق قرف مش ند کي زود سا درین () قرن در زبان دری تغییر فراوان روی داده بود. که 
ترا کب وروابط انرا عیتا در ادب مابعد و کنونی فیییتیم) ولی در استعمال برخی از ز کلمات قدیم امتیازی دارد. 
مانئد کند مند (خرا ب( یبد ذ (به) ا کوش (آغوش) بذین (باین) که این (به) در دری قدیم بغلان بد د ۲۳۷ بود ودرین 
اشعار در بذا گوش - وبذین باقی مانده بود. 


اثار نخستین دری درسیستان 
در عصر اسلامی 


در دو قرن اول اسلامی آنچه از آثار دری در نقاط دیگر خراسان بدست آمده قبلا ذکر رفت. در دورهء طاهریان 
پوشنگ در حدود ۲۰۰ ه شعر عربی در خراسان رواج یافت ولی زبان دری در دربار وادب کمتر راه داشت وچون 
بمت از سل ۷۵۰ ه یقیپ ای صفاری ازسهام برخاست: و در عیاسان اسای عکوس لاش میهد آزنم وبا 
دری وشعرو ادب آن هم نشو وا یافت ودر قرنهای مابعد از خراسان به طرف غرب نیز نفوذ کرد. وطوریکه در 
تاریخ سیستان نوشته اند شاعر عربی زبان در مدح یعقوب شعری گفت و او نفهمید» وگفت چیزی که من اندر نیام 
چرا باید گفت 1 پس محمد بن وصیف سگزی که ففیر سای او بود شعر دری سرود. وچون یعقوب دثبیل پادشاه 
زابل وعمار خارجی را پکشت محمد بن وضیف در مد او قصیده بی گفث که چند بیک آنرا تاریخ سیستاین سفظ 


گریقه اسشت : 
ای امیریکه امیران جهان خاصه وعام بنده وچاکر ومولای وسگ بندا وغلام 
ازلی خطی در لوح که ملکی بدهید به اببی یو سف یعقوب بن اللیث همام 


به لتام " آمد رتبیل ولتی خورد بلنگ لتره" شد لشکر رتبیل وهبا گشت کنام 
وهمین محمد سر منشی دربار صفاریان تا ۲۸۷ ه- زنده بود زیرا در همین با چون عمر ولیت بدست اسمعیل 
تون ایو سرود: 


ود ونیود ات کش آر ود اتحتق بنده در ماندهء بنجاوه گیست ؟ 
اول مخضلوق چه باشد زوال کارجهان اول واخر یکیست 


قول خداوند بخوان فاستقم 
وت سرمنشی دربار صفاریان تا حدود ۲۹۷ ه هم زندگی داشکه ها اقسای منگز گر میط بهمین زمانست و دو 
قطعه دیگر هم ازو در تاریخ سیستان نقل شده است که آثارکهنگی زبان در آن تیان است. 
دیگر از شعرای همین دربار سیستان محمد بن مخلد سگزی است که مردی فاضل وشاعر بود وهمدرین واقعات 
این شعر را گفته بو دکه بخوبی وضع قدیم زبان دری را روشن میسازد: 


جز تو نزاد حوا و آدم ز نکشت یو 9 قافی ی کل ویس سکع 
معجز پیغمبر مکی تویی ! بسکنش وبمنش وب گسوشت 1 
فخر کند عمار روزی بزرگ کوهما من که یعقوب کشت 

" نام جایی. 

نی گناد 

* یعنی قسمت ونصیب 


تب هل شید وتف 


هرکه نبود او بدل متهم بر اثر دعوت تو کرد نعم 
عم زع ماو بدان شد بوی کاری خلاف ورد ت رم ۲ 
دید بلا برتن وبرجان خویش گشت بعالم تن او در الم 
مکه حرم کرد عرب را خدای عهد ترا کرد حرم در عجم 
هر که در آمد همه باقی شدند باز فنا شد که ندید این حرم 


این هرسه اثر دلالت دارد برینکه زبان دری در اواسط قرن شوم هجری وعصر صفاریان در سیستان زبان دربار و 
شعر وادب گشته بود واين برکت همان حرکت ملی است که یعقوب در مقابل سلطهء عرب کرد. ونفوذ سیاسی 
وادبی عرب را نپذیرفت» وبه دربار بغداد قصیده بی را فرستاد که دران بعرب چنین خطاب کرده بود: 

فعودواالی ارضکم با جاز لا کل الضاب ورعی الفنم 

یعتی ای اعراب! به سر زمین خود در حجاز بر گردید و فر اضا سوسمار بخورید و گوسیندان بچرانید" ی کش 
چنین ن تمایل شدید ملیت خواهی اه که در دربار یعقوب زبان وشعردری زنده شد. ولی شعر این دوره ابتدایی 
ونايخته وسست منت وچون این فیدم در شعر سازی ورزیده نبودند» اشعاری را بوجود آویریج اند که از نظر هنر 
شعری تسباز خام و ناقص بوده وسکته های زیادی دارد. وحتی قوافی کشت مضموم را باکشت مکسور هم آووده 
اند وازحاظ انسجام واستواری الفاظ و تواکسهة و حمال افیی نقایص فراوان دارند موی باید گفت که از نظر فکری 
این اشعار مایندگی دورهء < خلط وامتزاج فرهنگی وفکری اسلامی وخراسانی را دارد ,که ازیکطرف در شعر محمد بن 
وصیف. تکیه برخدا وقضا و اعتقاد برأن ذکر شده و در شعر محمد ین مخلد نیز داستان قرآنی حوا وآدم ومعحز 
پيامبر و در شعر بسام نیزذکر حرم عربی" همه مظاهر عقیده اسلامی واصطلاحات قرآنی واسلامیست. ولی چون 
هنوز بقایای اثار عقاید زردشتی در مردم سستارخ باقی بود» در شعر محمد ن مخلد تعابیر خاصهء ان دین را هن 
بینیم» که در کیش زر دشتی سه چیز اساسی بود: 

کردارنيك - پندار فب تهب وگفتار نيك که به عین همین تعابیر و کنششی ومنشت و گوشت اشاره شده وهمان 
مظاهر فرهنگی قدیم را درین کلرایت تبارز داده است: واین خود عونة خوییست از حول افکار 0 واثر ان بر 
ادب وفرهنگ. که همان تعابیر کهن زردشتی را در معجز پیغمبر مکی پیچانیده ات وگویا مخالفت با سلطة ادبی 
وسیاسی عرب وتعصب با زبان ایشان عامل پرورش و زندگانی زبان دری شده بود وبا وجود یکه اتر3 وق اسلام 
را باعقیدت نت قبول کرده بودند باز هم تعابیر کهن دینی زردشتی نو ژیان وفرهنگ 5 این وقت نیز سلطه 
داشته است 


ادببات دری درعصر سامانبان 


از زمان قدیم قبل از اسلام خاندان زردشتی بنام سامان خدات در روستای سامان بلخ و حود کارت شد که (۲ 

قمب ایفا به بهرام ربیع یگی اذ سردادان میوگ ببولزانین قامنابه مپرسید وازیخ شافدالن اولی شتصی 
زردشتی در سنه ۱۹۷ه- بردست مامون الرشید عباسی اسلام قبول کرد ویعد از ین شاهنشاهی خراسان و اطراف 
آن باین دود مان رسبد» که اسد بن سامان در دستگاه خلافت بغداد وحکمرانان بلخ اعتباری یافت وچهار پسرش 
وس رو انح و بسیی و الیامی در خواساق رکه راشتن: اسر ای پسران احمد از ۱7۲۳۲۱ ۲۷۹ ه حکم راندند 
و شامان دیگر این خاندان بلخی یازده تفر تا ۳۹۵ ه- از پخارا بر تمام خراسان حکمران بودند. 

#یغمام آل ساماق بلقی در مت باه قورخ تاکن خویشی مود فشک بسار مققیم خر خراساع فک بش 
دربار ایشان پرورشگاه ادب دری و نشر وتوسیع علوم واحیای ثقافت داخلی اين سر زمین گردید. ونثر ونظم زبان 
دری نشو ومای خوبی یافت وشاعران ونویسندگان مهم درین زبان بوجود آمدند. وحتی امراء و وزیران این دربار 
هم شاعر یا نویسنده دری بوده اند. و درهمین دوره است که ابوحفص حکیم بن احوص سغدی سمر قندی مرد 
شاعر وموسیقیدان عصر در حدود ۲۰۰ « اله شهرود موسیقی را اختراع کرد. و رساله یی درلغت پارس نوشت واین 
بیت دری بقول هدایت در مجمع الفصحاء باو منسوبست: 


آهوی کوهی در دشت چگونه بودا (دودا) چوند ارذ یاربی بار چگونه روذا 
بخط وان لب و دندانش بنگر که همواره مرا دارند در تاب 
یکی همچون پرن "بر اوج خورشید یکی چون شایورد " از گرد مهتاب 


دیگر از شعرای همین عصر ابوسليك گرگانی است که منوچهری هم اورا در جملهء شعرای خراسان آورده واين 
شمه گرادبهای اغلاقی اقویاد کار استه 

خون خود را گر بریزی بر زمین به که آب روی ریزی درکنار 

بت پرستنده به از مردم پرست پند گیرو کاربند و گوش دار 
درین عصربرخی ازدودمانهای محلی شاهان نیزدرنقاط مختلف افغانستان بودند مانندآل باینجور(۲۳۲/۲ ۳۷ 
ه)در بلخ وتخارستان وآل فریغون(۲۷۹/۳۹۸ه) در جوزجان وبلخ وامرای اندراب (۳۵۹/۳۲۵ه) وآل 
سیمجور( ۲۳۰/۳۸۷ ه)در خراسان وسیستان وشاران غرستان (۲۸۹/۶۵۰ه) ولودیان ملتان (۲۵۰/۶۰۰ ه)که 
ازین جمله فریغونیان وشاران ولودیان شاهان دانشمندوادب پروربوده اندکه بدر بارایشان بسا از شاعران وعامان 
پرورده شده اند وادب عربی ودری وپنتو درین دربار ها نشو وکا می یافت. 

مسعودی مروزی نیز از شعرای این دوره است که روایات تاریخی وحماسی قدیم را منظوم داشته بود. وچند بیت 
از ایغ فدکتت تاریخ عربی مذکور است وباز همین دوره بوجود استاد شاعران ومقدم گویندگان عجم. ابوعبدالله 
جعفر بن محمد رودکی منسوب به روستای رودك سمرقند افتخار میکند که در اواسط قرن سوم بدنیا امد ودر اخر 
عمر کور کرده شد. وی ازمادحان 0 سامان وشعرای آن دربار بود وقصاید واشعار فراوان به دری کیت وکتاف 
کلیله ودمنه را منظوم ساخت. 


۱ 
نزن وله 
" شایورد - هاله. 


رودکی را پدر شعر دری بدین سبب توان گفت که پیش ازو باین مقدار اشعار نغز و زیبا وفراوان را در دری 
نسروده بودند وی ما ترسیده و رودکی موفق شده که از انواع شعر قصیده وغزل و رباعی و قطعه ر درکمال اقتدار 
هنری بسراید وآترا بارود خود در موسیقی همنوا سازد واتواع افکار ومطالب را بزیان شعری در آورد ماتند این چند 
بیت مثنوی کلیله ودمنه : 


تاجهان بود از سر مردم فراز کس نبود اژ راژ دانش بی نیاژ 
باق اب شاه ا1 فرشم اشان واز دای یا بهر گوفه وی ان 
دانش اندر دل چراغ روشن است و زهمه بد برتن توجوشن است 


ازمعانی لطیف اوکه کیف حقیقی حهان راتصویرکشیده فاشساقن را به استفاده از آن اف ته این دو قطعه روان 
وزیبای آازستته که جزالت وقدرت اقناع ومنطق اورا عایندگی میکند. وی کوفدد 


دقت آف ات رشت واسد ات امد بود آنچ بود خیره چه غم داری؟ 

فوار کرد خواهی کیش وا ؟ گیتی است کی پذیرد همواری 

چون چنین است پس شاد باید زیست و درین جهان فسانه وباد با نیکوان سیه چشم ماهروی می گلرنگ 
بایدکشید ولی کته اه و ی زد تن ودهش بدیگران ویرورش خویشتن یشتن هر دو از ارکان نشو وهای 


افراد انسانست. فلسفه رودکی لا | بالگ فنا در تلذذ مادی نیست. بلکه تلذذ را بامناف 
فر پس ی رو محفی, و ی . 
اجتماعی توأم قرار میدهد وگوید: 


شاد زی پاسیاه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه وباد 
زام.ده تنگدل نه باید بود وز گذشته نکرد بایدیاد 
من وآن جعد موی غالیه بوی من وآن ماهروی حور نژاد 
نيك بخت آن کسی که داد وبخورد شور بخت انکه او نخورد ونداد 

باد وابر است این جهان افسوس باده پیش آن هرچه بادا باد 


بی روی تو خورشید جهان سوز مباد هم بی تو چراغ عالم افروز مباد 
با وصل توکس چون من بد آموز مباد روزی که ترا نبینم آن روز مباد 
درجستن آن نگار پر کینه وجنگ گشتیم سرا پای جهان بادل تنگ 
شد دست زکار ورفت پا از رفتار این بسکه بسر زدیم و آن بسکه بسنگ 
بهار در نظر رودکی: 

آ مد بهار خرم بارنگ وبوی طیب! با صد هزار نزمت وآرایش عجیب 

شایدکه مرد پیر بدین گه شود جوان گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب" 

- خوش 


چرخ بزرگوار یکی لشکری بکرد 
نفاط" برق روشن وتندرش طبل زن 
آن ابرببین که گرید چون مرد سو گوار 
خورشید راز ابر دهد روی گاه گاه 
يك چند روزگار جهان درد مند بود 

باران مشکیوی ببارید نوبه نو 
کنجی که برف بیش همیداشت گل گرفت 
تندر میان دشت همی باد یردمد 
لاله میان کشت بخند د همی ز دور 
بلبل همی بخواند درشا خساربید 
صلصل" بسروبن بر‌با نغمة کهن 
اکنون خورید باده و اکنون زیید شاد 
ساقی گزین باده ومیخور ببانگ زیر 
هر هن تر پیار جهان است بچشم < وب 
تنیبه شاعرانه: 

در رهگذر باد چراغی که یگ 


ثِ«ٍِ_ِِ دیگر از رودکی (عقیق شیرین) : 


اند برمن, که ؟ یار کی؟ وقت سحر 


لشکرش ابرتیره وباد صبا نقیب 
فیلم همزار خیل وتیدم چنین میب 

وان رعدبین که نالدچون عاشق ان 
چو نان حصاریی که گذردارد 9 

و زبرف بر کشیده یکی حلة قصیب؟* 

هر وی گی ٩‏ 4 بش هید گ 4 رطیی 
برق از میان ابرهمی برک‌شد قضیب؟ 
چون پنجه عروس به حنا شده خضیب!؟ 


سار از درخت سرو مراورا شده مجیب؟ 


بلبل بشاخ گل برباحنك غریب 


کا کنون برد نصیب حبیب از بر حبیب 
دیدار خواجه خوبتر آن مهتر حسیب .. 


تر سم که یرد آزقراغی که تراست 


تفه زکی ؟ زخصم! خصمش که ؟ پدر 


داد مش د وبوسه بر کجا؟ برلب تر لب بد ؟ نه. چه بود؟ عقیق ! چون بد؟ چو شکر 

وفات رودکی را درسال ۳۲۹ هم در قریه پنج سمر قند تشه اند که هد رگا دفن شده بود. ولی در گذشت این 
شاعر فنان وحساس که بلا شبهت در عصر خود از مواهب طبیعت بود داستانی دخراش دارد. بدین معنی که درین 
اواخر در قریهء پنج زودت سمر نف در گورستان گهته قبر وودگی وا بافتعد واستخواتهایش را از خالت براوروفد که 
درکاسه چشم وی در یج |ثو مبوکتکی رز بو خورد با چسم کداشته ای پیب شد و بسلم کشت که رکش چسم کدا 
» و اورا در اخر عمرش کور ساخته اند ونیز در مهره های پشت او اثر شکستگی 





مایانست که محققان بحدس وگمان گویند. که علت این ماجرای دخراش شاید انتساب او به فرقه اسماعیلی باشد 
که گاهی منسوبان باین فرقه در خراسان مصایب فراوان دیده اند. زیرا مردم خراسان طرفدار خلافت عباسیان بودند 
درحالیکه اسماعیلیان ربطی به خلافت فاطمیان مصر می رسانیدند و درین حولانگاه سیاست همواره اآلام 
وآزارهای گوناگون رو برو بودند وحتی پادشاه سامانی نصر بن احمد مدوح رودکی را در ۳۳۱ ه بدین جرم که 
باطنی شده بود از سلطنت برداشتند یر من ءالنهر ام با طنیان را کشتار عام کردند. که رودکی همین مصائب 
را درین هنگامه دیده باشد. 


دیگر ازشعرای دری ودانشمندان عصر سامانی اپواحسن شهیبد بن حسین جهودانکی بلخی است که معاصر 
ومورد احترام رودکی واز جملهء متکلمین وحکمای عهد خود بود که با محمد بن زکریا رازی فیلسوف آن عصر در 
مسایل فلسفی مناظراتی کشت و مخصوصا در شرح مستئلهء لذت مباحثی دارد و به حسن خط و وفور دانش 
معروف بود وفات اورا در سنه ۲۲۵ ه نوشته اند که رودکی در مرثئشه او گفته بود : 

کاروان شهید رفت از پیش زان ما رفته گیرومی اندیش 

از شمار دوچشم یکتن کم وز شمار خرد هزاران بیش 

از اشعار دری وعربی شهید توحی از پارچه های نفیس ودارای فصاحت وطراوت لفظ لفظ ومعانی دقیق وعمق 
شگری باقی مات است که او ازم جعاد است» 

مر گر شاشگ اساه اه قرب وانکه را خواسته است دانش کم 

درین قطعه به اصالت الم را که در مکاتب فکری متاخر ارویا نیز انعکاس کرده اشاره کرده اوه 

اگر غم وا جو آتشن دود بودی جهان تن تاريك بودی حاودانه 

تن گیتی سواسر کی یگر لاق خضردمندی بای ی شادمانه 

ابوطیب مصعبی صاحب دیوان وسالیت و وزیردربارسامانی که درحدود ۳۳۹ ه وزیر بود ویعد اژ ان گشته شدء 
و نیز از شعرای فصیاز زب قست ونیرومند همین عصر است که این قطعه اواز شهکاری اکقیم وفکری زبان دریست : 


جهانا همانا فسوس وبازی که بر کس نیابی و با کس نسازی 

چو ماه از مودن چو خوراز شنیدن؟ بگاه ربودن چو شاهین وبازی! 

بعد از ین خطاب های موْثُر گیتی را مورد حمله قرار میدهد و گوید: 

چرا زير کانند بس تنگ روزی چرا ابلهان را ست بس بی نیازی ؟ 
چرا عمر طاوس و دراج کوته چرا مار وکرگس زید در درازی؟ 
صدواند ساله یکی مرد غرچه" ع راقسنه وسة یسک آو مرو تفن 
اگر نه همه کار تو باژ گونه؛ چا آنکه ناکس تو اورا نوازی 
هلاسم الا آزی عم یی قافن گنه گار ماییم وتو جای آزی 


دیگر شاعر معروف وا ستاد مسلم این عصر حکیم کسایی مروزی است که درسنه ۳۶۱ متولد و تا غ۲۹ ه هم 
زنده بود» وی مواعظ و حکم فراوان سروده ومعانی لطیف دارد که اين ابیات عونه انست : 


-یعنی مال 

۲ 

ی 
*- غرچه - کوهی 
*- یعنی سرچپه 


ای زعکس رخ تو آینه ماه 
هر کجا بنگری د مد نرگس 


روی وموی تو نامه ی 


شاه حسنی وعاشقانت سیاه 
۳( 
چه بود نامه جر ستند وسیاه 


ابو شکور بلخی ناظم آفرین ۰ نامه در"۳۳ ه دارای ٍ بسا مشنویها و اشعار بوده که از سخنان حکمت آمیز او یکی 
ا توت ند 
بدا ن کوش تا زود دانا شوی 
نه دائا تر آتکس که والاتر است 
نبینی زشاهان که بر تختگاه 
اگر چه بمانند دیرود را ز 


چودانا شوی زود والا شوی 
که والا تر ست آنکه داناتر است 
زداننده گان باز جویند راه 


نگهبان گنجی تو از دشمنان ودانش نگهبان تو جاودان 
پبدانش شود مرد پرهیزگار چنیبزن و ان تشرها هوشیار 
که دانش ژتنگی باه اورد چوبیراه گردی براه اورد 


در همین دورة سامانی بودکه استاد ابو منصورمحمد بن احمد دقیقی بلخی در حدود»۳۲ ه- بدنیاآمدکه برآیین 
زردشتی بود. وییش آزفردوسی بنظم شاهنامه پرداخت و درجوانی بر دست غلامی درحدود ۳۷۸ ه کشته شد 
وفردوسی گفت : 

يکايك از وبخت برگشته شد بدست یکی بنده بر کشته شد 

دقیقی اشعار زیاد وقصاید وغزل ومثنوی داشته وهنوزهزار بیت ازنظم شاهنامهء خود نسروده بودکه کشته شد و 
اوبدون شبهه از بزرگترین شعرای دوره سامانی وقرن چهارم است که در اشعار خود معانی لطیف والفاظ فصیح را 
بکار برده و فردوسی اورا به صفت کشاده زبان ستوده بود که : 
جوانی بیامد کشاده زبان سکن گفتی خو بو طیع ووان 
زندگانی دقیقی با اک خو مت اشر این قصیدهء بسیار شیوای او توان فهمید واز همین قصیده قوت کلام و فراعت 
طبع او هم ظاهر است : 

هراق کل خر صنم آیر بهشتی 

دق را 5 زار ما 

بتی باید کنون خورشید چ-هره 

بش مار ار رگ با یف 

دقیقی چار خصلت بر گزید ست بگیتی از همه خوبی وزشتی 

لب یاقوت رنگ وناله چنگ می خون رنگ وکیش زردهشتی 

درقطعة ذیل لوازم جهانداری وسیاست راکه درعصرش بوده به نیکویی تفصیل داده است که از ان وضع سیاست 
وجهانبانی انوقت را میتوان فهمید: 
بدو چیز گیرند مر ملکت را 
یکی زرنام ملك بر نبشته 


زمین را خ خلعت آردی بهشتی 
در خت اراسته حور بهشت 
مهی کاو دارد از خورشید پشتی 


منی وگو تهج اد + کته | 


یکی پرنیانی" یکی زعفرانی 


دگر آهن 1 ب‌ِ داده یمانی 


- صاحب نظر 
: - جامه یی که در کلیسا می پوشیدند و شاید رنگ سرخ داشت 


" - جامه ء ابریشمی 


کرا بویهء وصلت ملك خیزد بکی سابلای بای فش اسعاگی 
زبانی سخنگوی ودستی کشاده دلی همش کینه همش مهربانی 
که ملکت شکارست کاو را فکیه عقاب پرنده نه شیر ژیانی؟ 
کق خی اس کاورا بخداندرآرد یکی تیغ هندی دگر زرکانی 
بشمشیر باید گرفتن مرا ورا بدینار ببستنش پای ار توانی 
کرا بخت وشمشیر و دینار باشد نباید تن تیرو پشت کمانی 
شبه اه | غا وی بط س اه غ فلك ملکت کی دهد را یگانی 


درین قطعه بدیع وفصیح که ارزش هنری آن کم ازارزش فکری ومعنوی آن نیست» عقایدی را اظهار داشته 
که در قرون مابعد سیاست مدار وفیلسوف سیاسی ایتالوی ماکیاولی (۱4 - ۱۵۲۷م) در کتاب 
زمامداو" ۵ ترتیب عصری وفلسفی داده وبنام ماکیا ولیزم درحهان تیگ شهرت یافته فک خاص 
تفگر سیاسی شمرده شده استگ: 

ماکیاولی که اخلاق وعاطفه را ازمکتب سیاست خویش رانده و آنرا برجلب منفعت محض با نهاده بخت 
وهمت را ازلوازم جهانداری شمرده که درین شعر دقیقی به جنبش اسمانی وبخت وشمشیر وشجاعت تعبیر گردیده 
اسب 

علی بن محمد منجیكک تر مذی تبو از شاغران این دوره ان 5 بعداز ۲۰ هه دردربارچغانیان می زست 
وشاهان آل محتاج رامدح میکرد اورا اوشاغر ان بزرگ عصر دانند. واين اشعار مونة کلام اوست ۶ 

ای بد ریای عسقل کرده شناه و وی و اف ووزگا رگا 

نان فرو زن به اب دیده خویش وز در هیچ سفله شیر مخواه 

بیع غزل شیوا هم از مقجیات اسث : 

ای خوب تر زییکر دیبای ار منی ای پاك ترز قطره باران بهمنی 


انحا که موی توهمه برزن* بزیر مشاك واحا که روی تو همه کشور بر وشنی 
اند ر فرات غرقم تادیده با منست و ندر بهار حسنم تاتو برمنی ‏ 
از انگبین لب بی سخن تلخ مو چراست دریا سمن بری تو بدل چونکه آهنی 
منگر ماه نورش تیره شود زرشك مگذر بباغ سروسهی پاك بشکنی 
۳ بهار خواند عاشق ترا که تو لاله رخ وبنفشه خط ویاسمن تنی 

ما را جگر به تیر فراق تو خسته گشت ای صبر بر فراق بتان نيك جوشنی 


درین عصر از قدیمترین شاعرات زبان دری نیزدر بلخ وقزدار سراغی داریم که رایعه ینت کعب بلخی از 
شاغران قرن چهارم باشد وحیات اعیر زادگی دربلخ ویست وقزدار داشته ودارای حمال روی وجمال سخن بود» که 
داستان عشقبازی او بابکتاش غلام برادرش در ادبیات دذری موضوع قصه دلچسپ وجذابی گردیده اسبت تفین 
معنی که معاشقه ومغازله او با آن جوان گلروی علت بر آشفتگی برادر رابعه گشت و اورا در حمامی گرم افگند که 
تا دم مرگ اشعار خود را درعشق بکتاش می سرود.وآنرابردیوار های گرما به با قطرات خون گلگون خود 
مینوشت. تادرین راه جان داد. وتراژدی او موضوع دلکشی وموثری برای شعراءونویسند گان مابعد گردید. 
۲ - بویه : خواهش 
- ژیان: خشمگین 
- جود: کرم. 
- برزن: کوچه. 


۳ 
۶ 


ازین قطعه رابعه توان دریافت که اورا عشق وشیدایی اتجت) بیچانده وبه بند خود که بود: 


عشق او باز اندر آوردم به بند کوشش بسیار نامد سودمند 
عشق دریایی کرانه ناپدید کی توان کردن شتا ای هوشمند ؟ 
عشق را خواهی که تاپایان بری بس که بپسند ید باید ناپسند 
زشت باید دید وانگارید خوب زهر باید خورد وانگارید قند 
توسنی کردم ندانستم همی کز کشیدن تنگتر گردد کمند 


شعر وادب دری درعصر سامانیان وقرن چهارم هجری در خراسان رونق بسزایی یافت وگویندگان بزرگ باقدرت 
کلام وفصاحت زبان ووسعت فکر ومعانی برازنده ظهور کردند. وانواع سخن دری مانند قصیده وغزل ومثنوی 
وقطعه وریاعی رواج یافت ومعانی ومضامین بکو وافکارتازه نیزیرورده شدند که سادگی و روانی کلام ونبودن 
خیالات باريك وایهام از خصایص شعر این دوره است. 

در شعر این دوره وضع زندگانی اجتماعی واحوال دربار وحریانات سیأسی ونظامی را مطالعه توان کرد» ۳ 
سرأنی دوح نخوت وغرور قدیم قهرمانی فرردم را مایکد کین میکند. که مسعودی مروزی و دقیقی بدان پرداخته ان 

عون وسرودهای غنایی این عصر بهترین اشعار عشقی و وصفی را که ستایش حمال وزیبایی آقتیت بوحود آووده 
واساس منینی را برای تغزلات دلکش دوره مابعد ماه تسافاحةه انتس تا ۰ 

قصاید مدحبه درباری کونه های برحسته منظر نگاری با تشییب های نیکو و دلکش اوب هه واشعار حکم و 
مواعظ واخلاق نیز سروده شوه که شالوده ادبیات وسیع مابعد بوده ی 

شعرای این دوره مقاصد خود را خواه اخلاقی واجتماعی وخواه در ۳ و دم بطرز ساده وبی پیرایه ادا میکرده 
اند. کنایه واستعاره وبعضی تکلفات صنعتی درین دوره د رشعر دیده ی شود ویر از کق‌عای فیح و روشن که 
بسیاز مطلوب بوده ۳ سایر صنعتها زیاده روی کیکرده اند لغات دری بر لغات تازی میچر بیده ودر بعضی 
اشعار اصلا لغت عربی دیده ۷ شود. ۷۱ لغاتی که در اداره وسیاست: ودین آزعربی ۲۳3۹ بود مانئد حهاد- زکات- 
صبر- خراح- عامل- حاکم- قاضی وغیره . 
اظهار فضل کند وهمینطور از تصوف و گوشه گیری هم پر حذر بوده اند درحالیکه مواد پند واندرز در اشعار ایشان 
رام کی 


ادبیات دری درعصر غزنویان وغوریان (از 2۰۰ تا ۱۰۰ ه) 


سامانیان بلخی که از خانواده های قدیم مهذب خراسانی بودند ادب دری را پرورند زگ این سر زمین در یدید 
ورن آثار مفتنم و وزین اقبی سهم گرفتند. و درین محرط مساعد گرهتگی بود که جمعی از رجال وسیه سالاران با 
ذوق وادب پرور هم تربیه شدند که یکی ازین رجال جنگی سبکتگین مرد نو مسلم کافی ودلاوری بود. که در ۲۷ 
بنام محمود بو جودامد وبنا برین اورا محمود زابلی گفتند وفردوسی گوید: 

خحسته در گه محمود زابلی دریاست. 

دودمان سبکتگین اگر چه نسلاًترکیست ولی این تگینان از زمان قبل از اسلام از بقایای عناصر کوشانو یفتلی 
اند که در خراسان قرنها پرورش یافته و دارای فرهنگ وثقافت وملیت خراسانی بودند. وبنا برین تو جهی به پرورش 
زبان دری وفرهنگ وادب وصنعت خراسانی کاشقه ادن 
دربار سبکتکین بود ویسیب خشم سلطان محمود به ماوراء النهر رانده شنک واین قطعه از اشعاردری او خواند 


نست: 


یکی نصیحت من گوشد اروفرمان کن که از نصیحت سود آن کند که فرمان کرد 
همه بصلح گرای وهمه م‌دارا کن ک ها ففاوا گ رفن ستوقه گ- رهق مرک 
اگرچه فقوت داری وعدت سیار بگرد صلح گرای و بگرد جنگ مگرد 
نه هر که دارد شمشیر حرب باید رفت نه هر که داردیازهر زهر باید خورد 


عنصری بلخی که نامش حسن بن احمد است نیز از گویندگان بنام وسرآمد این روزگار و متوفی (۶۳۱ ه ) 
یت 45 علاوه بر دیوان اشعار کتاب های منظوم دیگر بنام شاد بهرو عین امیات و وامق وعذرا - خنگ بت 
وسورح بت شا هاش ودر اشعار او برخی افکار واصطلاحات علمی م راه یافته واز ان تزاهعح آید که وی برعلوم 
عقلی نظری داشت اما دقت خیال وباریکی انديشه و آوردن مضامین بکر وابداعی در اشعارش بخوبی هویداست . 

دیوان عنصری اروت از قصاید طویل وزیبا وفصیح ی سلطان محمود و دیگر رجال آن زمانست که چند 
غول و رباعی نیز دارد. درا وایل قصاید تشبیب های شیرین مرج خوبان گوید, که توخط وگلروی وسپاهی 
ویاخدمتگاران بزمند» واین وضع امرد پرستی آنزمان را میر ساند مثلاً 


چه سود از نگار سپاهی ترا سخن را دح سپه بد رسان 
اکنون این نگار سپاهی را چنین می ستاید: ۱ 

گل نو شگفته است وسرو روان برامیخته مهر او باروان 
خرد چهره او نگارد بدل که دل مهر او باز بند د بجان 
آگر بنگری سوی رخسار او بروید بچشم اندرت ارغوان 

به از شکرش لفظ شکر شکن به از عنبرش زلف عنبر فشان 
اگر نام پیچیده زلفش بری پراز مشك یا بی توکام ودهان 


عدت: تیاری 


وگر وصف گویی ز شیرین لبش 


روان گرددت انگبین بر زبان 


دیگر از شعرای بزرگ دربار غزنه احمد بن قوص منوچهری است که در دامغان نهایت غربی خراسان در اواخر 
قرن چهارم هچری بدنیا ۳۳۹1 وقو ۱ 2 ه .اس ۳ وی مرد فاششمخد وآشنا بعلوم وادب وت که به وجودت 
ذهن وشیرینی زبان وقدرت بیان در دربار سلطان مسعود غزنوی سا مد اقران گشت وقصاید آبدار سرود ومسمط 
از مبدعات آفاسشتد ۰.چون باادب عرب آشنایی گاقین داشت» کلمات فراوان مهجور عربی را در اشعار خود گنجانید و 
از خصایص هنر اوست که مناظر مختلف طبیعت را از بیابان و کوه وجنگل و بوستان وآسمان و ابر وباران ومناظر 
بزم را ازشراب وعیش جوانی در تشبیبهای قصاید خود با مهارت و چیره دستی تصویرمیکشد. درحالیکه باوجود 
احساسات جوانی وخوشگذرانی از سخنان رکيك وبجاهر بکردار نا پسندیده می پرهیزد واز قصیده گویان نامور 
وبلیغ زبان دریست. ودر تشبیب این قصیده مدحیه از عهده منظره نگاری رحلت کاروان و وداع دو دلداده با چیرگی 
ات وبا و حود استعمال کلمات مهجور عربی طراوت سخن ودلاویزی خاص هنر خود را از دست نداده | 


5 ۳ که پیش آهنگ بیروق: شد زستزل 
تبیره زن بزد طیل نخستین شتر بانان همی بندند محمل 
نماز شام نزدیکست وامشب مه وخورشید را بينم مقابل 


فروشد آفتاب از کوه بابل 
گنه ارم گفه قیرد وازن که مازا, 
که گردد روز چونین زود زایل 
برین گردون گردان نیست غافل 
که کار عاشقان را نیست حاصل 
نهدیک روز بارخویش حامل! 


فاوان و ای 


ببارید از موه ب 


هب کم ماه دارد قصد بالا 
چنان دوکفه سیمین ترازو 
ندانستم من ای سیمین صنوبر 
من و تو غافلیم وماه وخورشید 
نگارین منا! برگرد و مگری 
زمانه حامل هجرست ولابد 
نگارمن چوحال من چنین دید 


توگویی ال سوده بکف داشت پراگند از کف اندر دیده پلپل 
بیامد اوفتان خیزان برمن چنان مرغی که باشد نیم بسمل 
دو ساعد راحمایل کرد برمن فرو اویخت از من چون حمایل... 
چوبرگشت از من آن معشوق مشوق؛ نهادم صابری را سنگ بر دل 
نگه کردم بگرد کاروانگاه بجای خیمه و جای رواحل * 


نه وحشی دیدم آنجا و نه انسی نه راکب دیدم آنحا و نه راجلآ 


۱ حامل : باربردار 
7 باران تیز 

۲ پلپل- مرچ 

* ممشوق - بالاءبلند 
* راحله : کجاوه 

1 پیاده 


نجیب خویش را دیدم بیکسو چو دیوی دست و پااندرسلا سل" 
نشستم از برش چون عرش "بلقیس بجست او چون یکی عفریت؛ هایل 
همی راندم محیب خویش چون باد همی گفتم که اللهم سهل... 
ور وش [[۶4 عب عفر یا ی پر وق اش ان 
رگ نگ ع قپوین با داحراگا: بچم کت آهنین بادا مفاصل ٩‏ 
بیابان در نورد و ک وه بگذار منازل هابکوب وراه بگسل 
فرود آورب_درگاه وزیسرم ف رود آوردن اعشی؟ به باهصل۲ 


درعصر غزنویان شعرای دیگر دری نیز در خراسان و اطراف آن بوده اند. و از آن جمله مسعودی غزنوی است که 
سلطان مسعود بسبب گفتن این قطعه پند امیز برو خشم گرفت و درسنه ۳۰« او را بهندوستان نفی کرد و به قول 
بیهقی این مسکین سخت نیکونصیحتی کرد هرچندفضول بودو شعراء‌راباملوکان این نرسد.. 

قطعة بند اضبو انخست 

مخالفان تو موران بدند وما رشدند برآرزود. زموران مارگشته دمار 

مده زمانشان زین بیش وروزگارمبر که اژدها شود ار روزگار پابدمار 


دورة سلطان محمود عصر رواج وترقی شاعری دری است که بعد ازشکست مسعود درسنه ۶۳۲۱ ه بدست 
سلجوقیان د ردند انقان مرو وگریز او بهند وکشته شدن اودرماریگله ماورای سند. دورة عظمت این خاندان سپری 
شدوسلجوقیان برقسمت اعظم خراسان وعراق تسلط یافتند وتنها زابلستان وکابل تا لاهوربه غزنویان اخلاف 
سلطان محمود باقی ماند واین دوره تا ۸۳ ه که سلطان غیاث الدین غوری غزنه را ک 0 دوام فان ۱ 

درین یکصد وینجاه سال بقبه ملوك ال محمود درغزنه وسلحوقیان در خراسان وخوارزمشاهیان در شمال امو 
وغوریان آل شنسپ در قلب کشوز وغور حکم میراندند وتا ۱۸ ه که سیلاب تبه کار چنگیزی آه بارخ سنن 
ادبی وادب پروری درین دربارها تعقیب ميشد ومردم اگر از یکطرف ازاختلافهای ملوك طوائف رخ مینك از 
سوی دیگر در حیات دهقانی وشهری که رونقی یافته بود آسوده بودند وبنا برین ادب دری با شعر این زبان ازهمان 
طمطراق خود نیفتاد. 

در قرن پنجم که بقایای غزنویان در غزنه ولاهور حکمرانی داشتند از مردم غور فرزندان شنسپ که خاندانی قدیم 
غور بود برآمدند درعصر فرما نروایی ایشان دو زبان داخلی وطن دری وپستو دردربار وحیات عامه مورد استعمال 
پود وچون علم وگدن وآداب معاشرت درامپراتوری غزنویان بسط یافته بود» ام صنایع نفیسه وارنت نیزدر ساية 
آن پرورش می یافت. وگویندگان ونویسندگان دری زبان آثار بهترمنظوم ومنثوررابوجود اوردند وهنر این دوره هم 
ازناحیه معنی وفکر وهم از پهلوی ادا وظاهرتنوع وتکمیل یافت . 

مثلا شعر از روی ظاهر وقالب از قصیده گویی محض وتشبیب و گریز دح در اقسام مختلف دیگر مانند غزل - 
رباعی - قطعه تر بیع وتخمیس وتسدیس ومستزادوغیره تنوع یافت وازناحیه معنی وفکرنیزدرشعردری افکارفلسفی 


وکلامی وصوفیگری واخلاقی واجتماعی ظهور کرد . 
از بهترین شاعران این دوره ابوحنیفه اسکافی غزنویست که از دوستان بیهقی مورخ و درحدود ۶0۱ ه بدربار 
سلطان ابراهیم غزنوی محشور بود واشعار سودمند پر ازائدرزاجتماعی از او تقل شده که از ان جمله این قطعه بهای 


فکری فراوانی دارد : ۲ ۱ ۱ 
شاه چو دل برکند زبزم و گلستان اسان ارد بهنگ قلکت اسان 
وحشی چیزیست ملك وداغ از آن این کاو نشود هیچگونه بسته بانسان 
بندش عدلست چون بعدل ببند یش انس گیرد همه دگر شودش سان ! 


اسف وی هر اه فوایت امه مایا مرش ناکت که کم قاس ده ام او از وین گفم رفن 
دری است وقدیمترین کتاب لغت دری بنام (لغت فرس)نیز ازو ست. ووفاتش در1۵؟ هم نوشته اند وازمواعظ 
اوست که ازان عقیدهء اختیار او ظاهر میشود: 


سقبو اون کا اتف پیکست ستپزه پپوفان آی سکس 
هميشه در نيك وبدهست باز توسوی د ربهترین شو فراز 

و ناو گنه کار ی اش یط بجای وی ار تو بییچی سزد 

همان خواه بیگانه وخویش را که خواهی روان وتن خویش را 

چنان زی که موراز تونبود بدرد نه برکس نشیند زتو با دوگرد 

فردوسی وشاهنامه: 


از شاهکارهای ادبی زیان دری وحتی ازکتب مهم ادییات حهان شاهنامهء فردوسی طوسی خراسانیست که 
نامش بقول معتمد تر منصور بن حسن بوده ودر حدود (۳۳۰ ه ق) در خانوادهء دهقانان قریه باژ طابران طوس 
بوجود آمده ودرحدود (۶۱۱ اه ق)ازجهان رفته است. فردوسی سخن گوی چیره دست ونامدار خراسانی درحدود 
(۲۷۰ ه) به نظم شاهنامه اغاز کرده ودر مدت زیاده از سی سال درین راه رخ برد وأن را درحدود ( ۶۰۲ه-) بعد 
از تر تیب مکرر د رحدود سی هزار بیت بیایان رسانیدوبدربار سلطان محمودتقدیم داشت.ولی چون فردوسی 
عقیدتاً با وضع دربارسازگاری نداشت ویا بنا برعلل دیگر از طرف سلطان محمود به صلة بزرگی نواخته نشد واین 
امر موجب گردید که فردوسی سلطان را هجو کند وگوید: 


باه کیکی شیک شناهاز| شب کار وگرنه مرا بر نشاندی بگاه 
چو اندر تبارش بزرگی نبود ندانست نام بزرگان شنود 
پرستار زاده قبایه بکار وگرچند باشد پدر شهریار 


در نسخه های شاهنامه اختلاف شدیدی پدیدا ر است وچون نسخة قدیم قیل از عهدٍ مغول باقی مانده برنسخه 
سای مایت وس اومقل, اعشماه زان کرد ومراین اتطااق ها واسلخ ای قماد رقظرم آند. 

ارخسایسی کلام فردوسی است که بزوان مان ودرا عطالب محعاف داستاتید حماسیء) عااق میتی وسگگنی 
ی کاسقی وکام وا راکوت رای بو سکع یی کلبات اسیل زیزع ترض وا مسق کرت رده 

بادا فراه ( یادا ش) بتیاره ۳ کین (انبوه) ناورد (جنگ) وغیره که عده این لغات قدیم دری به صدها 
میرسد. وشاهنامه فردوسی عذوبت؟ کلام وفصاحت سخن وقدرت بیان دارد. ونمودار بزرگ وگرانبهای فرهنگ 
وفکر و اصول اجتماعی ان عصر وعقاید و دساتیر اداره وجنگ وصلح و روابط طبقات مردم با یکدیگر وشارح 
( :سان : طرز 


" : روانی شیرینی»‌گوارایی و دلربایی سخن. 


خوب زندگانی مردم است و بزبانی سروده شده که دران اوقات محاوره عادی وعمومی اهل زبان در خراسان بود. 
ِ ازنظر شاعری در شاهنامه وصف مناظر طبیعت ومیدانهای پیکار وجنگهای تن ۵ تن ولشکر کشی ها وزور 
ازمایی های پهلوانان وتصویر احساسات حماسی وغرور ملی وعشق وهم مطالب کار امدی ازحکمت واندرز 
وعبرت وسخنان سودمند در زندگانی اجتماعی توان یافت که گاهی يك اهنگی داستانی کلام او را لطف وجذابی 
عموما فردوسی را شاعر رزم وحماسه شمرده اند وهنر او را ازین ناحیه ارزش خاص میدهند درین شکی نیست 
که فردوسی در تصویر مناظر مهیب پیکار وکشتار چیره دست است ولی در بیان مناظر بزمی نیز کمال استادی 
ومهارت خود را تشان داده که از اشعار رزمی او در ارزش هنری ویایگاه ادبی هیچگونه کمی ندارد» ودرین داستان 
صحنة معاشقة زال پهلوان زابلی ورود ابه شاهد خت کابلی را بامهارت و دلاویزی تام تصویر میکشد : 





سپهبد سوی کاخ بنهاد روی چنان چون بود مردم جفت جوی 
بر امد سیاه چشم گلرخ بیام چو سر وسهی" پرسرش ماه تام 
چو از دور عاس اون سام سوار یدید امد ان دختر نامدار 

دور ی عیام 4 5 اه وآواز داد که شاد آمدی ای جواعرد شاد ! 
د رود" جهان آفرین بر توباد بران کس که او چون توفرزند زاد 
شبی تیره از روی تو روز گشت زبو یت جهانی دل افروز گشت 
سپهبد چواز باره "آوا شستید نگه کرد وخورشید رخ را بدید 
شده بام از وگوهر تابناك زتاب رخش سرخ یا قوت خاك 
چنین داد پاسخ که ای ماه چهر در ودت زمن آفرین از سپهر 
همیخواستم تا خدای جهان عاید بکن رویت اندر نهان 
کنون شاد گ گشتم به اواز تو بدین چرب گفتار با ناز تو 

یکی چاره یی راه دیدار جوی چه پرسی تو بر باره ومن بکوی 
پر یروی گفت وسپهبد شنود زسر شعر" شبگون بکشاد زود 
کمندی کشا اوز سروب لند قس اقعک »مسج ۹ 
خم ان در خم ومار برماربر بران غبغیش تار برتار بر ۳۳ 
1 وشات کیسسا ژان 5 1 که که باژید. " وشد" لاب بخ پکسره 
پس از باره رو دا به آواز داد که ای پهلوان بچه گرد"زاد 

بگیر این سر گیسو از يك سوام زبهر توباید همی گیسوام 

بدان پر ورانید م این تار را که تادست گیری کند یار را 

۲ : راست 

7 : مرجان 

۳ : درادبیات قدیم بمعنی مطلق دعاگفتن به هرکس بود وبعد تر تخصیص یافت به آل نبوت. 

* : بمعنی قلعه 

* : شعر: موی 

( :. کشیدن» اراده کردن»فرود آمدن»رسیدن. 


: رفتن. 
۰ گرد: پهلوان. 


پسایید ۱ مشکین کمندش ببوس 

وی ال هط یستد ودادخم 
بحلقه آیر.. ی مر 4 ان 
چوبربام آن باره پخشسمث باژ 


سوی خانهء گر کار آم فق نگ بدان 9 


مانده بد زال زر 

فورکساره حین له آفتوخیه 
هیام رال با قرش اه شاهی 
حمایل کی دشنه اندر برش 
زدید نش رو دابه می نارمید 
فروغ رخش را که جان بر فروخت 
همی بود بوس وکنار ونبید ‏ 


يك منظر جنگ: 

برامد خرو شیدن دار وگیر 
دو لشکر بيك دیگر آویختند 
غریو یدن مرد وغرنده کسوس 
تست ش وان پولاد نگ 
زمین کرده بد سرخ رستم بجنگ 
بهرسوکه مرکب برا ن‌گیختی 
به شمشیر بران چو بگذاشت دست 
اگر بر زدی بر سرآن سر فراز 
چو شمشیر بر گردن افراختی 
زخون دلیران بدشت ان درون 
همه روی صحرا سرو دست وپای 
زسم ستوران در آن پهن دشت 
سوو وه ویر وک ویر ف بر 


۲ : پساییدن: لمس کردن. 

7 : رهی- غلام 

۳ 

: نمازبردن : احترام کردن 


کد بشنید آواژ بوسش عرومن 

بیفگند خوار ؟ و نز ی دم 

برامد ین تا به سر یکسره 

بیامد پریروی و بردش نماز + 

مجلس شاهوار آمدکد نگ شک التر ان 
بدان روی و آن موی وآن زیب وفر 


سر جعد زلفش شکن بر شکن 
نشسته بر ماه بافر هی 

زیا قوت سرخ افسری بر سرش 
به در زدیده د روی همی بنگرید 
درو بیش دید و دلش بیش سوخت 


مگر شیر کوه گور را نشکرید ۷ 


فر خانیدرع خی ور زخم گیز 

تو گفتی بهم اندر آمیختند 

همی کرد بر رعد غران فسوس 
یک تس نگ 

یکی گرزه گاو" پیکر بچهنگ 

چو برگ خزان سر فرو ریختی 
سر سر فرآزان همی کرد پست 
بدو نیمه کردیش با اسب وساز 
چو کوه از سواران سر انداختی 
چو دریاً زمین موج زن شد بخون 
بزیر سم اسپ جنگ آزمای 
زعین شد شش و اسان کشت هقت 


باهی نم خون وبرماه گرد 


* : (به) در دری قدیم که نمونء آن در کتیبء بغلان ثبت است بشکل بد نوشته شده و بمرور تخفیف يافته در دری به شده درپهلوی پت بوده» در دری اصل قدیم خود 


را حفظ کرده در ترکیب بدین وبدان ماند. 
بنبید: شراب 

۲ : شکریدن : شکارکردن 

* « سرگدز رابشکل گاومی ساخنند. 
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 *‏ جنگ 


۵ ۳1 ۱ ۰ 
ورن برد ان یل ارجمند 
برید ودرید وگ رگ وبه بست 


۳۱ 


به شمشیر وخنجر به گرز وکمند 
پلان را سر وسینه وپاو دست 


فردوسی گاهی در خلال داستان ومناظر رزمی وبزمی ابیاتی مفید وسودمندی درواعظ وحکم وفواید اجتماعی 


واخلاقی نیز دارد که ازان جمله است: 


چوگویی که وام خرد توختم" هیه هو ه بایستم آموختم 
یکی نغزا بازی کند روزگار که بنشاندت پیش آموزگار 


ره 
کسی کو خرد جوید وایمنی 


نیازد + سوی کیش اهر یمنی 
همه مردی وداد دادن بسیج* 


فرخی سیستانی 


علی بن جولوغ سیستانی ازشعرای قصیده سرای دوره غزنویست که پدرش بدربار صفاریان میزیست وفرخی 
کشا ورزی کردی وچنگ تر نواختی وشعر خوش گفتی. وفات فرخی در ۶۲٩(‏ هب ) اتفاق افتاده واستاد شعر در 
مدح وبزم وعشق و اوصاف طبیعت ومنظر نگاری وشوخیست. در مدح امیر محمد بن محمد گوید : 


دوست دارم کودك سیمین بر بیحاده اب 
خاصه باروی سپید ویاك چون تابنده روز 
هر که را زین گونه باشد ماهروی مشك موی 
تا ستاده است از دو خشمش برتباید داشت چشم 
گر مرا زین کودك بت روی دادستی خدای 
از دلارایی ونغزی چون غزل های شهید 
گرتهی شد زین بتان اکنون سرایم باك نیست 
پاد شهزاده محمد خسرو پیروز بخت 
خسروان را گر نسب نیکوترین چیزی بود 
ای قرین اورده ائد رء فضل برخوی ملك 
پیش ازین هرشاهی وهر خسروی فرزند را 
۲ : پل: پهلوان 
: توختن : تحصیل کردن. 
۳ :نغز: خوب و عجیب. 
* بیازیدن: اراده وحرکت 
* : بسیج: آراستن سامان و کارسازی, 
:جامه. 
۲ : جاه 
۳ خر ج 


هر کجا زیشان یکی بینی مرا آنحا طلب 
خاصه باموی سیاه وتیره وچون تاريك شب 
نیست معذور ار بیا ساید زمانی از طرب 
تانشسته است از دو لعلش برنشاید داشت لب 
باب آوسنبه اس اس نف شب 
کودکان بودند سیمین سینه وزرین سلب [ 
وز دلاویزی وخوبی چون ترانه بو طلب 

دل پراست از آفرین خسرو خسرو نسب 

سر فراز تا جداران عجم وان عرب 

هم نسب دارد ملك زاده لك وهم حسب ۲ 
ای هزینه" کرده ملك ومال بر نام ونسب 

از پی فرهنگ شاگرد فلان کردی لقب 


بهمن آتك روستم را چندگه شاگرد شد 
همچنان کیخسرو اسفند یار گرد را 

تو هم از خردی بدانستی همه فرهنگ ها 
تودلی داری چودریا وکفی داری چوابر 

در هنر شاگرد خویشی چون نیکوتر بنگری 

هم خداوند سخایی هم خداوند سخن 

جز ملك محمود را هر خسروی را خسروی 
پادشاها چون توبی از پادشاهان جهان 
فرشاهی چون تو داری لا جرم شاهی تراست 
عامل بصره بنام توهمی خواهد خراج 

گرت فرمان آید از سلطان که خالی" کن عراق 
فتح تو از شام آید ودیگر زمصر 

خانة بی طاعتان از تیغ توگردد خراب 

ور برین سوی دیگر فرمان دهد شمشیر تو 

هم چنان چون طبع تو برراد مردی شیفته است 
اثفران صحرا که شران دولشکر صفه کشند 
شمه روشق ثییقد دید گرد دبا 

سیل خون اندر میان شان رفته وبرخاسته 
گشته از تیر خدنگ اندر کف مردان بجنگ 
تیغ ها چون ارغوان وروی ها چون شنبلید 
چون همای رایت تو روی بنماید زدور 

نا مجویان شان بجای نام بپسندند ننگ 


نامه ء 


۳ 


تاخصالش بی خلل گشت وفعالش منتخب 
رستم دستان همی آموخت فرهنگ وادب 
ناکشیده ذل "شاگرد ونادیده تعب؟ 

زان همی پاشی جواهر زین همی بازی ذهب ؟ 
فضل های خویشتن را هم توبودستی سبب 
هم خداوند خساف ۶ هم خداوند حسب 

هیچ خسرو رانیاید زین که من گفتم غضب 
پادشاهی را به تست ای باد شهزاده ِِ: 
من چه دام کردن ارپیداستی خارا زر طب 
خاطب" بغداد بر نامت همی خواند خطب 
گردن گردن کشان را نرم گردان چون عصب 
منزلی زان تو حلوان باشد ودیگر حلب 

گنج های مغربی اژ خسته تو گردد خرب 

فرد گرداند زخانان تأکه چین از فرب 

تیغ تو برکشتن وخون ریختن دارد سغب" 
واسمان از بر همی خواند برایشان اقترب" 
بانگ تندر نشنود گوش از غو کوس وجلب؟ 
بر سرخون همچنان بیجاده گنبد ها حبب" 
در قه ها چون کاغذ آماج سلطان بر ققب۱۹ 
ان زخون خلق واین ازبیم تاراج و نهب 

زان دو لشکر در زمان بنشیند اشوب وشغب 


میشد ستان شاقن حسی میقی کت اکدر هرب 


۳۳ 


رز مگه زایشان چنان گردد که پنداری که تو آتشی وباد وایشان کاه وآن صحرا خشب! 
جامهء نادوخته پوشد هم از روز نخست هر کسی کو را گرفت از هیبت تیغ توتب 
ای محمد ! سیرت ونامت محمد هر که او از محمد باز گردد با زگشت از دین رب 
دشمنان تو شريك دشمنان ایزدند بر تويك يك راز گیتی بر گرفتن قد و جب" 
از قیاس نام تو مربد سگالان ترا گاه بوجهل لعین خوانیم وگاهی بولهب 

گرد بوجهل آن کسی گردد که نندیشد ز جهل بو لهب را برخود آن خواند که بیسند د لهب" 
گر کسی گوید من وتو آسمان گوید بدو تو چو اوباشی اگر باشد روا که همچوحب؟ 
من یقین دام همی گرچه رجب رافضل هاست يك شب از ماه مبارك به که سی روز از رجب 
زانکه زين پس تو به زخم هندی وتاب کمند کرد خواهی گردن هر بد سگالی را ادب 
شادمان باش ای کریم ودر کریمی بیر یا پادشاه باش ای جواد ودر جوادی بی ریب" 
دشمنان وعلسدان وبد» سگالان ترا مرگ اندر بیکسی و زندگانی د رتعب 


چند متن از ناصر خسرو بلخی 


کاضو سوو قیادباگ بلخی ملقب به حجت درسنه ۳۹۶ه- در قبادیان بلخ متولد و درسال ۵2۸۱ دریمگان؟ 
تفظشان د رگتشته ناصر پیش از عمر ۲۷ سالگی در دستگاه های حکومتی محشور شده بود ودر ۶۳ سالگی به 
سفر حج برامد وتأمصر رسید. در حدود ۶۷۰ ه ق در مصر مذهب اسماعیلی را پذیرفت وبعد از طی مدارج درین 
مذهب بدرجه حجت رسید وبخراسان برای تبلیغ فرستاده شد که درین وقت پنجاه ساله بود. 

ناصر آثار فراوان منظوم ومنثور بسیار شیوا وگرانبهایی دارد و قدیمترین شاعر زبان دری است که مضامین 
وعقاید خاص فلسفی ودینی وانتقادی ومواعظ را با صراحت عام در انواع اشعار خود پرورانده و دیوانش دریازده 
هزار بیت طبع گردیده آثار کسگر و منظوم ومنثور زیاد است وسفرنامهء او که در سنه ۶۵۵ ه نوشته شده بهترین 
نثر دری است» وی شاعر نقاد ودارای صراحت لهجه وگفتار تیز وتند است که مدح هیچ حاکمی را نگفته #دو آتار 
خود آرزش هنری ومعنوی را حفظ کرده است وبه گفته خودش گوهر سخن خود را در پای خو کان نريخته است: 
من آم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی در لفظ دری را 
ناصر بهای هنر وسخن خود را چنین بلند می برد : 


هر کس همی حذر زقضا وقدر کند وین هر دو رهبر ند قضاأ و قدر مرا 
قلم قضا خرد کن ونام 8 دورس یم باه سک ایو سکیم فیک تلنیو سا 
۲ بچوب, 
۲ :و اجب شد 
۲ :شعله, 
* دانه. 


( : قبادیان یا قوادیان محلی در شمال دریای آمو 
" : اسم ناحیتی در بدخشان. 


۲ 


دانش به از ضیاع" وبه از جاه ومال وملك این خاطر خطیر چنین گفت مر مرا 
گر بایدت همی که ببینی مرا تمام چون عاقلان بچشم بصیرت نگر مرا 
منگر بدین ضعیف تنم زانکه در سخن زین چرخ پر ستاره فزو نست | ثر مرا 


قر عصر غوئویان متاع گرانبهای هنر وشعر در مداحی وچاپلوسی چنان مبتذل شده بود که اکفریث اشعار سخن 
خود را در بازار ملق و دروغگویی نهاده اند چنین انتقاد میکند : 


صفت چند گویی زشمشاد ولاله رخ چون مه وزلفك عنبری را 
بعلم وبه گوهر کنی مدحت آنرا که مایه است مرجهل وبد گوهری را 
به نظم اندرآری دروغ وطمع را دروغ است سرمایه مر کافری را 


ناصر به پست وبلند ونشیب وفراز اجتماع نامتوازن که دران برابری وداد گری نبود بات اس و آقدر آفف8: 
میشود که درین باره باخدا احتجاج میکند: 


بار خدایا! اگر زروی خضدایی طیف اسان همه میا سر شتی ! 
چهره رومی وصورت حبشی را ماية خوبی چه بود وعلت زشتی ؟ 
طلعت هندو و روی ترك چرا شد همچ و دل دوزشی و روی بهمشتی ؟ 
از چه سعید افتاد واز چه شقی " شد زاه د مه خرای ی و که شش ک فقس 
ی چون همه را دایه ومشاطه تو گشتی 
گیرم فف یا پی عم جحلی ۵ بر گروهی خربطاً وخسیس بهشتی ! 
ی ی ۳۷ محتت مفلس چرا ست کشتی کشتی؟ 


در ادبیات دری بااین جرأت وصراحت لهجه کمتر شاعری داریم وی بيك ستمگر معزول چنین گوید : 
چند گردی گرد این بیچار گان ناکسان را جویی از بس نا کسی 

تا توانستی ربودی چون عقاب چون شدی عاجز گر فتی کر گسی 

فاسقی بودی بوقت دسترس بارساگشتی کنون در مقلسی 


يك قصیده ناصر خسرو: 


ماقم کچ وم ان یام مس ابا مراهل فضل وخرد رانه عام ونادان را 
خبر بیاور از ایشان بن چو داده بوی۲ زحال من به حقیقت خبرمرایشان را 
بگوی شان که جهان سرومن چو چمنبرکرد مکرخویش خوداین است کارگیهان"را 


نگر کتان نکند وه عهه وییمانش که او وفا نکند هیچ عهد وپیمان را 
فلان اگر بشکست اند ران چه خواهد چنان بد وبنگر کو بچشم بهمان را 
ازین همه بستاند ی جمله ضو چش داد چنان که بازستد هرچه داده بودان را 


* : بی محلی: بی جایی 

( بخربط : احمق ونادان 

۲ :بوی: یعنی باشی از بودن. 
* کیهان : جهان . 


نگه کنیدکه دردست این وان چو خضراس 

به ملك ترك چرا غره اید یاد کسنید 

کنو ایکا که ری توا همه از 
چوهن درا بسم اسپ ترك ویران کرد 

کسی جئو د بچجهان دیگری قفاد شاخ 
چ_و سیستان زخلف ری زرازیان بستد 

ی له در حهان اری 

وا ف پشتگان دش او طیم 5 #کند 


بفر دولت از هوک اعد متام ره بزیر 
پریرقبلة احرار زاولستان بود 


کجا ست اکنون آن مردوآن جلالت وجاه 
بریخت چنگش وفرسوده گشت دندانش 
بساکه خندان کرده است چرخ گریان را 

قرار چشم چه د اری بزیر چرخ چو نیست 
کشاره کی از وک این سوار تازان بت 
بترس سخت ز سختی چو کار اسان شد 
براسمان ز کسوف سیه رهایش نیست 
زچیز های جهان هر چه خوار وارزان شد 
میانه کار همی باش وبس کمال مجوی" 
زبهر حال نیکو خویشتن هلاك مکن 
تک کم که خ وه بماق نیع ظاش که 
اگر شراب جهان خلق را چو مستان کرد 
فاد کم گنه بعزار که هییی هد لاكت گننود 
بقول بنده یزدان قادرند ولیكت 
مگوی شان که شما باعتقاد دیوانید 
جهان زمین وسخن تخم وجانت دهقانست 
من این سخن که بگفتم ترا نیکو مثلیست 
ترا کنون که بهار ست جهدان نکنی 
چو خلق جمله بباز ار جهل می رفتند 
مرا مکان بخراسان زمین به یمکان است 
زعمر بهره شبیی گ هک مر مرا که بشعر 
آکنون گونهء نثر اورا از سفر نامه میگیریم : 


به هفایق آمدم وآنحامدتی مقام کردم وطلب 


۱ مشک آنیا 
۲ :نهایت 


۲۳6 


دگر زمان بستاند به قهر پستان را 
به چند گونه بدیدید مر خراسان را 
جلال و دولت محمود زاولستان را 
زدست خویش بدادند گوز گانان را 
بیای فبلان بسیرد خالت: عفلاق وا 
همی به سندان اندر نشاند پیکان را 
و زاوج کیوان سر برافراشت ایوان را 
چنو فریفته بود این حجهان فراوان را 
هزار سال فزون باد عمر سلطان را 
دندان چون موم یافت سندان را 
چنانکه کعبه است امروز اهل | یمان را 
که زیر خویش همی دید برج سرطان را 
چو تیز کردبراو مرگ چنگ و دندان را 
بسا که گریان کردست نیز خندان را 
قرار هیچ بيك حال ان ر 
کسی کنار نگیرد سوار تا زان را 
کي خ ود گنه مختهدکار آسازا 
مرا قاب هر کاس وا تنم وا 
گران شده ثمر آن چیز خوار وارزان را 
که مه نام نشد جز زبهر نقصان را 
بدر و مرجان مفروش خیره مره جان را 
ماند فرمان در خلق خویش یزدان را 
توشان رها کن چون هوشیار مستان را 
زبهر پر نیکو طاووسان پران را 
به اعتقاد همه امتند شیطان را 
که دیو خواندن خوش نامدا زتو دیوان را 
به کشت باید مشغول بود دهقان را 
مثل بسنده بود هوشیار مر دان را 
که نانکی به کف اری مگر زمستا ن را 
خهیي ییم نیارم کشاد دکان را 
کسی چرا طلبد در سفر خراسان را 

شته میکشم این زرو درو مرجان را 


اهل علم کردم. مردی نشان دادندکه اورااستاد علی نسایی 


۳۹ 


میگفتند» نزديك وی شدم مردی جوان بودسخن بزبان فارسی همیگفت. بزبان اهل دیلم» وموی کشوده جمعی پیش 
وی حاضر. گروهی اقلیدس میخواندند. وگروهی طب وگروهی حساب.دراثنای سخن میگفت که براستادابوعلی 
سفان وم خواندم و از وی چنین شنیدمهمانا غرض وی آن بود تا من بدا که او شاگرد ابوعلی سینا ست. چون 
با ایشان در بحث شدم او گفت: من چیزی سیاهانه دام وهوس دارم که چیزی حساب بخوام. عجب داشتم 
وبیرون آمدم وگفتم چون چیزی نیداند چه بد ۳ آموزد (سفرنامه ص ۵) 


ابوالفرج رونی: ۱ 

پرمسسید ار باه بات بیط قطایرن پیت مرن وعفا آو لاس مات بیع از سال ۴ از حهان بقشه و 
از استادان مسلم شعر دری در قسمت دوم عصر غزنویست که او را پدید آورنده شیوه نوین شعر دری میدانند. 

زیرا او مقلد کامل شعرای قسم اول عصر غزنوی وسامانی نیست. وکلمات عربی واصطلاحات وافکار علمی 
وخیالات بدیع والفاظ سنجیده ومنتخب را وارد اشعار خود گود» واو زان دشوار را سرود ودر آغاز قصاید از تغزل 
وتشبیب صرف نظر کرد واز اوایل آن دح مدوحان خود پرداخت واز کساد بازار هنر شکایت داشت وچنین 


مگفت. : 

گردون زبرای هر خردمند صد شربت جانگزا درآ میخت 
گیل ود سواغع هو وان سود هر زهر که داشت در قدح ریخت 
از ب هرهنر درین زمانه هر فتنه که صعب تر بر انگیخت 
یه اب ده ی وی 3 ون ۸ خاکی که زمانه بر رخم ریخت 
براهل هترج فا کند رخ نتوان زجفای چرخ بگریخت 


مسعود سعد سلمان 


از بزرگترین شعرای عصر غزنوی ومصور احساسات الم یز زندانیان ومتولد حدود 4۰ ه- و متوفی ۵۱۵ بعمر 
۰ سالگی. که حصهء بزرگ عمر خود را در حبس و زندان گذرانیده وقصائد موثر وغرا وغمناکی در محابس قلاع 
سو ودهك ونای سروده که بقایای این حصارهای کوهی تا کنون موجود است. 

دیوان مسعود در حدود 16 هزار بیت ومشتمل بر قصاید وغزل ورباعی ومثنوی وترجیع وقطعه ومسمط د رکمال 
قساست وواضی و ارقق قراخ اسک و لته سصار قلی واه بیعزمی آثار اوسکه که ح مسآ آ دس 


نالم بدل چو نای من ان درحصار نای پستی گرفت همت من زین بلند جای 
آرد هوای نای مرا ناله های زار جز ناله های زار چه ارد هوای نای 
در اخیر این قصيدة دردناك تن خطاب موثر وکاری که حاکی از درد دل واحساس مشتعل اوست دارد. بدین 
نحو : 
ای بی همنر زمانه مرا پاك در نورد وی کور دل سپهر مرا نيك بر گرای 


ای روزگار هر شب وهر روز از حسد ده چه ز محنتم کن وده در زغم کشای 


۲۳۷ 


ای اژدهای چرخ ! دلم بیشتر بخور ! وی اسیای چرخ تنم تنگ تر بسای 
ای دیده سعادت تاری شوو مبین وی مادر امید سترون" شوو مزای 


گر عزو ملك خواهی اندر جهان مدار جز صبرو جز قناعت دستور ورهنمای 


عمر خیام 


حکیم عمر بن ابراهیم ایامی نشاپوری از حکماء وریاضی دانان وشاعران بزرگ خراسان در اواخر عصر 
غقرکویانن استه که در اوایل قرن پنجم متولد گردیده و در حدود 2۷۰ ه ژد گی داشت و وفاتش در حدود ۵۱۷ ه 
است از اشعار او رباعیات وی معروف و در حکمت و ریاضی تالیفات زیاد دارد و رباعیات او از نظر ادب روان 
وساده وشامل معانی عالی والفاظ موحز واستوار سم که ۱ فکار فلسفی خود را در ۳۳ خلقت وسر نوشت 
مجهول انسان بیان داشته وبطور رندانه اوضاع جهان را با ریاکاران زاهد نما انتقاد کرده است. مثل؛ 

سرنوشت مجهول انسان : 


در دایوه یم کامکن و وفتن ماست وا 43 یدای ۶44 هایت بیدا ست 
خیرت در اضل قافخ : 
اجزای پیاله یی که در هم پیوست پشکسقم اخ روا گیذارد عست 
چندین سرویای نازنین از سردست به مهر که پیوست وبکین که شکست؟ 
چون اسرار خلقت معلوم نیست پس می نوش: 
دریاب که از روح جدا خواهی رفت در پردهء اسرار فنا خواهی رفت 
جی قوش لاش ازجا آه فد | خوق ناش لاک یکسا خراهی رشن ؟ 


رباعیات عمر خیام اصلا کم واز چند صد متجاوز نبود در ازمنهء مابعد برخی رباعیات را بآن احاق کرده 
وباومنسوب داشته اند که | صلا با جریان فکری و زندگی رندانة خیام سازشی ندارد. 

درجملهء شعرای دری زبان خراسان عمر خیام شخصی اس که فکر خاص وانتقادی را در اشعار خود پرورده 
است وبنابرین در ماورای اين رباعیات قیافت فکور ونقاد او جلوه گری میکند وهم از ینرو شهرت جهانی را کسب 
کرده 7ب 


سنایی غزنوی متوفی (۵۲۵ ه) 
حکیم مجدود بن آدم سنایی غزنوی از شعرای عالیمقام دوره غزنوی است که در آثار واشعار او متانت فکر 
وسخن موحود اس و او افکار سساز عالی اخلاقی واجتماعی وفلسفی والهی را در شعر روان ومتین پرورده یت 


۲ : نازای 
ا(ازاف» 


۲۳/۸ 


وانواع شعر مانند غزل - قصیده - رباعی - قطعه و مثنویات طویل وگرانبها دارد. و دیوانش شامل سیزده هزار 
بیت است. 

ستأیی مدتها شاعر مدح سرأیی بوده و در اشعار این دوره زندگانی او آثار مدح وهزل وهجو وحتی کلمات رکيت 
دیده میشود اما درحقیقت اج هنر وقدرت کلام او هنگامی بنظر می ایدکه شاعرازحیات هزل ولهوگذشته 
وکرحلة تفکر جدی وعمیق زندگانی معنوی میرسد. واشعار این دوره حیات اویقینا از شاهکار های اتی دری 
انسته هرا در پن دوره اه 5 قدرت کلام ومتانت سخن او با تفکر عمیق معنوی یکجا شده وهنر اورا تکامل 
لفظی ومعنوی داده است» سنایی آنديشه های تووافکار 4 وابتکاری وفلسفی واخلاقی وعرفانی را باوعظ 
وعثیلات دینی وتعلیمی بزبان شعر قوی ومتین وشیرین دراورده است وخلاق سبك خاص عرفانی واخلاقی در 
شاعری دری گردیده است.باید گفت این روش که سنایی در شعر پیش گرفت مبدا حول بزرگی در شعر فارسی 
ویکی ازعلل انصراف شعراء از امور ساده وتوصیفات عادی وتوجه آنان مسایل مشکلتر شده است وغالب شعرایی 
که بعد از ستأیی در مسایل حکمی وعرفانی ودینی و وعظ وارد میشدند به این ۳ واثار او نظر داشته وتقلید 
میکرده اند . 

ستاپی دريك کتاب خود که سیر العباد الی العاد نام دارد در د يك سیر فکری روحانی وارد شده که مانند رسالة 
الغفران ایوالعلای ۰ تشاغ عربت وی کمیدی الهی دانته ویو این ثراو فک ادبیات نت بت اثر 
نقادی مینماید وچون در سیر روحانی خود بهر طبقه 4 فر میرسدخوبی ها وبدی های زا اه می 
نویسد مثلاطبقه روحانیون ریاکار را چنین انتقاد کند: 


تن شان زیر ودل زبر دیدم قبله شان روی یکدگر دیدم 
مردمان دیدم ان درو جمعی روشن وتیره زاد چون شمعی 
اصل خود را فدای خضود کرده خویشتن را غذای خود کرده 
بسته بر شود ژب هر عافیتی همه پیرایه های عاریتی 
بادومعشوق ناز میکردند پدو قبله گاز میکردند 
شمع بودند هر يك اندر سوز از درون پنبه ویرون سو, توزا 
سنایی همواره عانتد صوقیان بخته کار اسف وخرد فازی گربخته وبدار الما ععق بدا سیبزد رگوی؛ 
خیز تا خ ود زعقل باز کنیم در میدان عشق باز کنیم 
بخرابات روح در تازیسم در بروی خرد فراز کنیم 
بانیازیم تاه مه ماییم چون همه او شدیم ناز کنیم 
اه ما بقلم کااع با " آفت عقل عشوه «ساز گییم 
سنایی میدان تنازع للبقارا که اسان در ان بجنگ زندگانی مشغول است درین قطعه نيك تصوير نقادائه 
میکشد که موافق موازین صوفیگری است: 
این جهان بر مثال مردار یست کر کسان گرد او هزار هزار 
این مران را همی زند مخلب" آن مرآن را همی زند منقار 
اخرالامر برپرندهصمه وزهمه باز ماند این مردار 


وهمین مطلب را مولوی بلخی درین بیت بطور دیگر تصریح میکند که : 


۳ 
کم 


آنها که اهل صلحند بردند زندگی را 


۲۳۹ 


وین ناکسان بردند در جنگ زندگانی 


ستلیی سعاوشه و قایق پیقمار با در آثار خود کرد آمرده وهم گاهی در حکایت و داستان مطالب مهم را 


گفت شیخا! طریق تأن برچیس ‏ 
آن وی ات ۲ 
ات 4 نیابیم جمله صبر کنیم 
5 هم ون عراقی: ای سره مودا! 
کاین چنین صوفیی بی ایمان 
چون بیابند استخوان بسخورند 
هم برین گونه روز بگذاريم 
راه ه اف اف و 15 .3 ببشنودی 


بخراسان رسید زی دیگری 

پیر تانق ایق زمان تکوی کیست ۲ 
به کی باشد همه پناه شما ؟ 

یی شده باهمه مرادی جفت 
بخوریم آن نصیب وشکر کنیم 
ارزو را بدل درون شکنیم 

این چنین صوفیی نشاید کرد 
اندر اقلیم ماگفنه سکان 

ورنه صابر وتف ودز گذرند 

که بدل دور از انده وحزنید 

ورنه باشد بشکر استغفار 

بوده نا بوده رفته انگاریم 

این چنین شو که هم تو برسودی! 


سثانی علاوه بر مطالب صوفیگری گاهی مطالب مفید حیات و زندگی را درضمن فاستان شرح میدهد مانند 


این حکایت : 

روزی از روز ها بوقت بهار 
هو مد و و 
برتن از ظلم و جور پیراهن 
هر زمان گفتی ای ملك فریاد 
چاوشی رفت تاکند دورش 
راند محمود اسپ را بر زال 
کاین چه آشوب وبانگ وفریاد است 
گنه پیر ضعیف تیره روان 
گفت زال ضعیف ودروی شم 
پسسری دارم و دو دختر رد 
از فسم نان وجامهء ایشان 
خضوشه چینم بو فك کشت ودوو 
سال شا سال او اقب ود دام 
برمن از چپیست جور تو پیدا 
چند ازین طلسم ورعیت ازر دن 
وفع اندر دضصی مهی مزدور 
دی اش اه ود ومن زنشاط 


رفت محمود زاولی بشکا ر 
رویش از دود ظلم گشته تساه 
از گر یبان در یده تا دامن 
چیست این ظلم وچیست این بیداد 
دید از دور شاه و دستورش 
تاصبی بز پرسد از اسرالن 
باز گوکزکی بر تو بیداد است؟ 
آب حسرت ز دیده کرد روان 
کس نیاز ارد از کم وبیشم 
پدر هر سه شد دوسال که مر د 
میدوم بر طریق درویشان 

ارزن و باقلی و گندم وجو 
کی که سوم تم ربق 
آخرین روز را بود فردا 

مال وملك یتیمکان خوردن 
از برای یکی سبد انگور 


سم مزد تا روم بر باط 


پنج ترك آمد از قضا پیشم 
بگرفت آن سبد زگردن من 
دی‌گری امد و زدم چجوبی 
گفتم این کیست وین که شاید بود 
یش حاقداو اه ب مود اس 
بر خودوجان خود مخور زنهار 
من زگفتار وی بت سیم 
و واه و اب-۳ و با 
گرنیابسم زنزد تنومسن داد 
اه ال نیم ورسخ به یقن 
هو بدا بصن 5 یب دعای مسظلومان 
بسشکند شیر شرزه | وق 
۲ب کل تم کب گفة ژالی 
گر تو انصاف من نخواهی داد 

این چة بی رسمی فستیگاو پیست 

گر درین ملك عادلی بودی 

اخر از حشریاد اف که 
دخت» سلطان چو توبسی دیده ات 
بگذرد دواد ه سر تشه تاگاه 
خضورد او مسال؛ توحساب دهی 
اتقو اق ووژگکی رسد سوناد 


ان یاره که ازر زان گور 


روز حسشر آخرایین روت ام 
زار ب‌گر یست زال رکفت ای شاه 
بخ دا او هم دهعی صد گنج 
خسرو از بهر عدل باید وداد 
خورد سوگند شهر یار جهان 
زود هر پنج را بیاوردند 
۱ :عنا: رنج 

۲ محافظ 

:گرم 


خواند از ایشان یکی برخوییشم 
من برآوردم از عنا شیون 

تا زمن بر نخیزد اشوبی 

کوبر آورد از تن من دود 

زین خبر مر تراچه مقصود است 
راه راپیش گر وبانگ مدار 

راه اشکار تو بپرسیدم 

از من آرام وصبر جمله برفت 
از دعای من ضعیف بتر س 
در سحر نزد او کنم فریاد 

بتر از تير وناوك و زوبین 

نالهء زار واه محرومان 

دیکش از ظلم خسس وا دامن 
نه کند چون تو خسروی سالی 
روزی از ملك خود نباشی شاد 
وین چه فرعونی وچه جبار یست ؟ 
باز کاهی زمن نه بر بود ی 

شاه را عرض و داد باید کرد 

داد وبیداد هکس اشنیده اک 
بسر دیگری نهند کلاه 

اندران روز چون جواب دهی ؟ 
مر ترا هیچ بنده وازاد 

اندر ان گنده پیر چیره زبان 
گفت مارا چنین چه باید زیست 
سوی خانه برد زن مزدور 

بنگر از جهل» من چه خرسندم 
بر من این غم زنام من ستمست 
گر چه دستم زمال شد کوتاه 

بر نخیزد زجان من این رخ 

ورنه هر کس زپشت ادم زاد 
بخداو پیمبرو قران 

اسپ از ین جای پس برانگیزم 
حلق شان سوی ریسمان بردند 


یبای ازخاص خود بدو بخشید 
خسرو کامران چنین باید 
شک گم در ملك ودین چنین باشد 


۳۱ 


از تو بر رهزنان نصیب این بود 
تا از وجود وعدل سور بو 
۳ از وملك ودین بر اساید 

در خور حمد وآفرین باشد 


۳۷ 


نثر دری 


در عصر سامانی علاوه برشعر دری نثر نیز رواج یافت و کتابهایی به نثر دری نوشته ویا از عربی تر جمه شد که 
برخی ازان کتب با رسیده وعده پی ازبین رفته است. 

نثر این دورة بسیار روان وساده است که تکلف وتصنع را در ان راه نیست وکلمات عربی فراوان دران راه نیافته 
افست . 

ازکتابهای قدیم نثرفارسی تفسیرقرآن تألیف ابوعلی جبایی معتزلی(۳۰۳-۲۳۵ه) وکتاب معاجه بقراطیه تألیف 
احمد بن محمد طبری (حدود ۲۵۰ ه) ورسالة لغت پارسی ابو حفص سغدی وخجسته نامة بهرامی سر خسی 
وشهنامة منثور ابوالوید بلخی حدود (۳۲۰ ه) وشهنامة محمد ابن احمد بلخی (حدود ۲۵۰ هم) وشهنامة ابو 
نتب بن عبدالرزاق آزرت: که در منم ۹ هه از روایات ماخ پیر خراسان ویزدان داد وماهوی خورشید 
وشادان نوشته شده ومقدمة 5 قدیم آن اينك موجود است. 

ای اخبار رستم تالیف ازاد سر و مروی در حدود (۲۰۰ه-) واخبار فرامرز واخبار بهمن وگرشاسپ نامه 
واخبار نریمان واخبار کی قباد نیز ازکتب قدیم نثر دری بوده که بجا مانده است. 

از کب قدیم باقيماندة نثر دری که این نسخة واحدة خطی آن درکابل موحود اس ترحمه دری کتاب سواد 
اعظم اسحق بن محمد مشهور به حکیم سمر قندی است که درسنه ۰ هه بعربی نوشته شده و در حدود ۲۷۰ ه 
با مرامیر نوح دوم سامانی از عربی بزبان دری ترجمه کرده اند ومشتمل است بر ۵1 مسئله عقیدوی اهل سنت که 
نویسندگان ایرانی رساله احکام فقه حنفی خواجه پارسا محررة قرن هشتم هجری را اصل این کتاب دانسته بودند. 
ولی بعد ازکشف نسخهء خطی سواد اعظم معلوم شد که اثر خواجه پارسا همان رنگ قدیم ندارد ويك اقتباس 
وتلخیص بعضی مطالب آتست به انشای خود خواجه پارسا . 

همچنین کتابی بنام عجائب البلدان از ابو الوید بلخی بنام نوح بن منصور تالیف بعد از ۳1۱۵ ه در تهران 
موجود بود وکتاب دیگر ترجمه وتلخیص وتکمیل طبری عربی به دری ساده وشیرین از محمد بن محمد بلعمی وزیر 
معروف منصور بن نوح است که اجدادش از بلعمان مرو بودند و در حدود ۳۰ ه بترحمه وتالیف آن پرداخته 
آففگةه 

همچنین در عهد منصور بن نوح ۲۰ -۲"۱۱ ه يك جمعیت علمای خراسان از بلخ وهرات سیستان وماوراء 
نی تفسیر عربی طبری را بزبان دری ترجمه کرده اند که این در ۷ جلد از تهران طبع وخقیر شده است. 

۲ کلب تیگ تفر دوع این فان کتاب البارع در جوم تالیف حسن بن علی قمی درحدود( ۳۳۱۷ ه)وتفسیرقرآن 
نسخة فة خطی کمبریج وکتاب هداية التعلمین در طب از ر ربیع بن بن احمد بخاری تالیف حدود(۳۷۰) وکتاب حدود العالم 
تالیف فریغونی جوزجانی (؟) درسنه (۳۷۲ ه) وکتاب نور العلوم از ابواحسن خرقانی حدود (200 ه) وکتاب 
الابنیه عن حقایق الادویه ابومنصور موفق بن علی هروی (حدود 2۰۰ ه) است که اکثر این کتابها بزبان ساده 
وشیرین نثر دری نوشته شده اند. که اينکه ما سه عونه از نثر قدیم دری را درین جا می آوریم . 


از 


از مقدمة شاهنامة ابو منصوری در محرم (۳۱ ه): 

ایذون گویند گِ نخست پادشاهی کی نتشسست) هوشنگ بود» واورا پیش داذ خواندند که پیشتر کسی که ایین 
داذ درمیان مردمان پدیذ آورد او بود- د دیگر گروه کیان بوذند وسد یگر اشکانیان بوذند .وچهارم گروه ساسانیان 
بوذند» واندر میان گاه پیکارها ود اوریها! رفت ازآشوب کردن با یکدیگر وتاختن ها وپیشی کردن وبرتری جستن. 
کز پادشاهی ایشان این کشور بسیار تهی ماندی وبیگانگان اندرامدندی وبگرفتندی این یادشاهی بفروتنوع (اذلال 
واستعباد)چنانکه بگاه جمشید بوذ وبگاه نو ذر بوذ وبگاه اسکندر بوذ ومانند این. 


از ترجمه دری کتاب سواد اعظم عربی حدود ۲۷۰ ه نسخه خطی کابل: 

نا بداافت میب اضق الم کالب ام بود که ماعان مسق هام وف لداراج وس‌گاه و غالا سنا الب گید 
آمدند و مردم) گفتند: 

۱ واجداد تا برداد رطق شخ میچباست پرده اه اگترن حرلهای مخل بیدا قد و مان جاقو فز اس این 
پسساعته اه که دراد زد بوده 7 تون ۰ و او اشارت گردئد بانج 8 ری ۳1 گفتند ۷ 
کن مارا راه راست سنت وجماعت.ان که پیغمبر (ص) بران بود وبفرمود تاتصنیف کرد این کتابرا بتازی وبنزديك 
امیر خراسان اورد وعرضه کرد همه بسندیدند وگفتند راه راست سنت وحماعت فک 

پس امیر خراسان بفرمود ان انم کتابرا ید گردانید 0 چنانکه خاص رابود عام را نیز بود ومنقفعت گق و 
مذهب را نیکو دانند واز هوا وبدعت دور باشند .. 


از ترجمه تاریخ طبری محمد بلعمی قانر خراسان در حدود ۲ هه : 

کسری هر سالی سه خصی را بفرستادی یکی به روم ویکی به خرزان ویکی به ترکستان تا از بهروی کنيزك می 
آوردندی - کسری صفت آن کنیز کان را بنوشتی ازسرتاپای. فرمودی که بدین صفت خواهم آن کنيزك که اور 
این ضفت باشد ترا بدید بأبت گرفتعام خصی برفتی اگر کنيزك بدان صفت بدیدی بخریدی- اگر ازاد و اگر بنده - 
واگر درویش واگر توانگر یا دختر ملکیء هر که بودی - بیاوردندی تا کسری اورا بزنی کردی. ۱ ۱ 

ورسم ملوك عجم که پیش از پرویز بودند. از وقت نوشروان باز همچنین بود واصل این صفت ان بود که آن 
منثر که اورا ابن مأءالسماء خواندندی که ملك عرب بود از قبیل انوشروان.اویه شام شد وشام را غارت کرد 
وملك شام حارث بود اورا بکشت و در سرای او کتيزکی یافت از ملك زادگان ویدست اوبه بندگی افتاده بو 
اندر همه عجم و روم زنی ازو نیکو روی تر نبود. ومنذرآن کنيزك را به انوشروان فرستاد و صفت او به تازی نوشت 
و ترجمهء ان صفت رابه پارسی کرد از بهرانوشروان. انوشروان صفت وی بشنید وخوش آمدش وسخت جایگیر بود 
وعوقع بود نوشروان صفت آن کنيزك نوشت وبخزانه نهاد هرگه که نوشروان کنیزکی طلب خواستی کردن خصیان 
با فرستاض وان اسف بایفان الصی فارداردردفت کنات آوردیا 


کنیزکی راست خلقت ام بالاءنه دراز ونه کوتاهه سفید روی وبنا گوش همه تن بناخن پا سفید. سفیدی گونه او 


۱ بیعنی اختلافها 


۳ 


بسرخی زده وغالب بگونه ماه و آفتاب. ابروان طاق چون کپان و میان دوا بروکشاده. وچشمی فراخ. سیاهی سیاه 
سفیدی سفید. مژگان سیاه ودراز وکش. بینی بلند وباريك» روی نه دراز و سخت گرد موی سیاه و دراز وکش؛ 
سرش میائه نه بزرگ وئه خرد. گردن نه دراز وئه کوتاه که گوشواره برکتف! زند. 
بری پهن وگرد. پستانی کوچك وگرد وسخت. سرکتفها وبازوان معتدل وجای آورنحن فربه, انگشتان دست 
باريك نه دراز و نه کوتاه ۳ بابر راست. دو گونه از یس پشت باند تر ومیانه باريك. جای گردن بند باريك. 
رانها فربه وآگنده وزانوها گرد وساقها سطبر شتالنگهای پای خورد وگرد وانگشتان پای خرد وگرد. چون رود کاهل 
بود از فربهی» فرمان برداری که جز خداوند خود را فرمان نبرد. هرگز سختی ندیده وبعز وجاه برامده شرمگین 
وباخود وبامردی» وبنسبت از سوی پدر پاك واز جانب مادر کريم آگر به نسب اوبنگری به از روی واگر برویش 
نگری به ازنسب .واگر خلقتش نگری به ازخلق باشرف و بزرگی بکار کردن حریص.بدست پرهیزگار وحریص به 
پختن وشستن ودوختن ونهادن وبرگرفتن وان مرن و کر سکن وخوب سخن. وچون سخن گوید خوش سخن 
وخوشخوی وخوش زبان وخوش آواز باشد. اگر آهنگ او کنی آهنگ تو کند واگر ازو دور شوی از تو دور شود واگر 
باوی بباشی رویش وچشم هایش سرخ شود ازآرزوی تو . 
(تاریخ بلعمی جلد اول صفحه ۱۱۰1) 


از حدود العالم سنه سنه (۳۷۲) ه 

مولف ایج کتاب ید تمقیق معلوم تهست اما چوق در جوویان یه تام اي حازیک محمد مج احمد ازامرایی آل 
فریغون بسال (۳۷۲) نوشته شده مار سکی عالم معاصر رای داده که نویسندهء اين کتاب باید از خاندان فریغون 
نا نش 

مقدمه کتاب : بالیمن والسعادهء سپاس خدای توانا جاوید را آفریننده جهان وکشاینده کارها وراه نمایندهء 
بندگان خویش را بدانش های گوناگون؛ درود بسیار بر محمد (ص) وهمه پیغمبران. 

به فرخی وپیروزی ونيك اختری امیر السید العالم عادل ابی الخارث محمد بن احمد مولی امیر الومنین اطال 
لله بقائه وسعادت روزگار وی آغاز کردیم این کتاب را اندر صفت زمین در سال (۳۷۲) از هجرت پیغمبروپیدا 
کردم اقر وی ضفت ومین وتباد وی وبقدار آیادانی و بیراتی چ‌ییداً کردیم همه تا حیت های ومیج و پادشای 
هاء وی آنچ معروف است با حال هر قومی کاتدر ناحیت هاء مختلف اند ورسم های ملوك ایشان.چونانك 
اندرین روزگار صایب ت با هر چیز ی که ازان ناحیت خیزد وییدا کردیم همه شهرهای حهان که خبر او بيافتیم اندر 
کتاب های پیشینه گان وحکیمان با حال آن شهربه بزرگی وخوردی واندکی وبسیاری نعمت وخواسته ومردم 
وآبادانی و ویرانی وی.ونهاد هر شهری از کوه ورود ودریا وبیابان باهر چیزی که ازان خیزد. وپیدا کردیم نهاد 
دریاهای همه جهان وجای های وی از خورد وبزرگ ومرد اب های کاو را خلیج خوانند باهر چیز که ازان دریا 
خیزد وپیدا کردیم همه جزیره هایی که بزرگ است از آبادان وی و ویران وی وحال مردم وی و هر چیزیکه از ان 
جزیره خیزد. وپیدا کردیم همه کوه های اصلی کاندرجهان است ومعدن های گوناگون کاندر وی است وجانورانی 
کانحا باشند وپیدا کردیم همه رود ها کاندر جهان است بزرگ زان جا که پیدا شود تا آن جا کاندر دریا افتد یا بکار 
شود اندر کشت وبرز خاصه آن رودها که کاندر وکشتی تواند گذشتن ازانك آبهای شیورد کرد پدید نیست. وییدا 
کردیم همه بیابان ها وریگهایی که معروف است اندر جهان با مقدار وی بد رازا وپهنا. 


۲ : کتف: بفتح اول و کسرء دوم بازو. 
۲ :ممالک. 


۳۵ 


ستسوویي 

شهری بزرگ است وشهر ستان وی سخت استوار است واورا قهند زور بض" است واندروی آب های روان است 
ومزگت؟ جامع این شهر آبادان تر مزگت هاست بگودم از همه خراسان. وبردامان کوه است وجای بسیار نعمت 
است واندر وی تا زیان است بسیار و اورا رودیست بزرگ که ازحدمیان غوروگوزگانان رود اندر نواحی او بکار 
شود واز او کر باس وشیر خشت ودو شاب خیزد. 


کابل 


اقایر کیت و او را حصاریست محکم ومعروف به استواری و اندروی مسلما تانند و هندوانند واندر وی بتخانه 


بامیان 
شهر پست برحد میان گوزگانان وحدود خراسان وبسیار کشت و برز است و پادشای او را شیر خوانند و رود 
بزرگ بر کران او همیگذرد واندر وی دوبت سنگین است یکی را سرخ بت خوانند ویکی را خنك بت. 


مونهء نثر تاریخ سیستان : 

مولف این کتاب تا کنون معلوم نیست ولی تخمین شده درحدود 1220 ه قسمت قدیم این کتاب ات تفه 
وکاینده سبك دورة غزنوی در نثر دری ات اما این کتاب احاقاتی نیز دارد که در زمان های میسن به. ار حالحق 
گرنه اند که سیكت ان فسیت به قسیت آول حدند قر است این یت کته ازور ایخ کتاف ؛: 


رفتن یعقوب بهرات وگرفتن هری: 

امیر هری حسین بن عبدالله بن طاهربود خلیفت محمد بن طاهر یعقوب به سیستان داود بن عبدالله را خلیفت 
کرد وخود برفت وبهری شد" حسین هری حصار گرفت ویعقوب آنحا فرود آمد؛ ودیر گاه حرب کردند آخر حصار 
بستد وحسین را اسیر گرفت؛ باز ابراهیم بن الیاس ب بن اسد سپهسالارخراسان بود آمد به حرب یعقوب و به پوشنگ 
فرود آمد وخبر به یعقوب رسید علی بن اللیث برادر خویش را ومحبوسان وبنه را به هری بگذاشت وخود برفت که 
بپو شنگ شود و مردمان هری را امان داد وایمن کرد تا دل برو بنهادند وبتاختن به پوشنگ شد وبا ابراهیم بن 
الیاس حرب کرد وبسیار از سپاه او بکشت و دیگر به هزیمت باز گشتند وابراهیم به هزیمت سوی محمد بن طاهر 
شد و گفت با این مرد به حرب هیچ نیاید که سپاهی هولناك دارد و از کشتن هیچ باك کیدارند وبی تکلف وبی 
نگرش* همی حرب کنند. و دون شمشیر زدن هیچ کاری ندارند گویی که از مادر حرب را زاده اند خوارج با 
اویعبه یکی ده اقد وشرمان اوی صواب است که ایرا امبالک کید آید ۶ شر او بان خوارج بدو دفع باشد 


ِ هت دورادور. 
۳ برفت, 

* :زود 

* :بی ملاحظه. 

: دلداری. 


۳۹ 


ومرد حد مت 9 بو 1 آن بشتید رسولان. بیج نیت موی و 
عفان اه داد به 1 وغاز او را تا عثمان . سه آدینه خطبه ور ۲ رسید وبعضی از خوارج که ۳ 
بودند ایشان را بکشت ومال های ایشان بر گرفت پس شعرا اورا شعر گفتندی بتازی : 

قد اکرم الله ال الصر والبلد .لك یعقوب ذی الافضال والعدد 

چون این شعر بر خواندند او عالم نبود در نیافت محمد بن وصیف حاضر بود و دبیر رسایل او بود. وادب نیکو 
دائسته ویدان روزگار نامقپارسی یود پسی تلوب کش بچیوی که من آندر نیام چرا باید گفت ؟ محمد وصیف 
پس شعر پارسی گفتن گرفت و اول شعر پارسی اندر عجم او ؟ گفت» وپیش از اوکسی نگفته بود. که تا پارسیان 
بودند سخن پیش ایشان به رود" باز گفتندی به طریق خسروانی» و چون عجم بر کنده شدند و عرب آم فان شعر میان 
ایشان به تازی بود وهمگان را علم ومعرفت شعر تازی بود واندر عجم کسی برنیامد که اورا پورگ آن بود پیش از 
یعقوب که اندرو شعر گفتندی. چون یعقوب رتبیل وعمار خارجی را بکشت وهری بگرفت وسیستان وکرمان 
وفارس او را دادند این شعر بگفت (محمد وصیف): 

ای امیری که امیران جهان خاصه وعام 

بنده وچا کر مولای وسگ بند" وغلام . 

این شعر دراز است اما اندکی یاد کردیم. 


۰ 
بیع ی 


ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی در سال ۲۸۵ ه- فر جات آنادسنه ۴ تولد یافت ودر ایام جوانی به غزنه افتاده 
شاگرد رئیس دیوان رسالت سلطان محمود غزنوی یعنی بونصر مشکان؟* بوده ودر دیوان رسالت کتایت ونویسند 
ی میکرد ودرسنه 8۷۰ ه ق در غزنه د رگذشت» بیهقی کتابی پزیان دری در تاریخ ال سیکتگیخ ژیادت از ی 
حلد نو شت که اکنون جز وی ازان بنام تاریخ مسعودی موجود استه وگقافت دی و زینت الکتاب هم داشت 
بیهقی نویسنده زیردست ومورخ راستگوی و ۳ اللهحه یه کف از مورخان دیگر درباری امتیاز به واست‌گویی و 
واقعیت نگاری دارد. وی کته های نا ای را که مورخان دیگر از نوشتن تم آن احتراز کرده اند مرطضویر وق دربار 
واخلاق وکردارامراء ودرباریان غزنه با صراحت لهحه می نویسد که از خواندن آن به فا دقایق زندگانی درباری پی 
میبریم واین چیز دربین تواریخ دیگر کمتر مشهود است. بیهقی رقابت ودسیسه انگیزی در باریان را بایکدیگر و 
کردار شخصی وحتی حیات تن اسانی وعیش ونوش پادشاهان وگاهی هم سخافت رای ایشانرا با لهجة نقادانه می 
آزیبی 5 ارکات پات ند انم در د یل می آوریم: 

آوهم درین تاسستام حالی دیگر رفت از حدیث احمد بتالتخی سالار هندوستان ووستم مردی را عاصی کردند 
وسیب فتنه خراسان وقوت گرفتن ترکمانان وسلجوقیان وبعد قضاء الله عز ذگره آن بود» هر کاری را سبپی و 
۱ پکوزشنازن نىصث<7 
۲ : سرود 
۳ :باشند 
* : جاییست که در خط سر حدی ایران و افغانستان حالا موجود است مقابل سبزوار بخط مستقیم بجنوب مشهد و طوس وشمال کرمان و اقع شده . 


* : گفته اند نام پدرش مشکان بود وبعضی گفته اند نام محلی بوده که او منسوب بدان است».قریب ری وخراسان در سرزمین موجوده ایران. مشکان - مژگان در غور 
واقع است وحالا ثابت نیست که این شخص منسوب است به ناحیه مژگان غور یا خراسان ؟ 


۳۷ 


خواجه بزرگ احمد حسن بدبود بااین احمد.بدان سبب که پیش از ین باب باز عوده ام که وی قصدهاکرددرمعنی 
کالای وی بدان وقت که آن مرافعه افتادباوی-ویاقاضی شیراز هم بد بوده از ائچه باری چند امیر محمود گفثه بود 
که قاضی وزارت را شاید. احمد حسن بوقت گسیل کردن احمدینا لتگین سالار هندوستان در وی دمیده بود که از 
قاضی شیراز نباید اندیشید که توسالار هندوستان بفرمان سلطان - و وی را بر تو فرمانی نیست تا چنان نباشد که 
افسونی بر تو خواند وترا برفرمان خویش ارد. 

واحمد ینا لتگین بر اغراء" وزهره"برفت و دوحبه؛ | زقاضی نیندیشید در معنی سالاری. اين احمد مردی شهم 
بودا ورا عطسه" امیر محمود گفتندی وبدو نيك انستی ودر حدیث مادر و ولادت وی وامیر محمود سخنان 
گفتندی وبوده بود میان آن پادشاه و مادرش حالی بدوستی. حقیقت خدای عز وجل داند. 

واین مرد احوال وعادت امیر محمود نيك دریافته بود درنشستن وسخن گفتن» چون بهندوستان رسید غلامی 
چندی گردن کش مردانه داشت وسازی ونجملی نیکومیان وی وقاضی شیراز اج" رفت در معنی سالاری» قاضی 
گفت سالاری عبدالله قراتگین را باید داد. ودر فرمان اوبود. احمد گفت بهیچ حال نباشی سلطان این شغل مر 
فرموده است وازعبدالله بهمه روزگار وجیه تر"محتشمتربوده ام» ووی را ودیگران را زیر علامت" من باید رفت . 

( تاریخ بیهقی (2۰0 ببعد) 


اغاز نثر فنی 


در اواسط قرن پنجم در خراسان حرکتی در نثر نویسی به پیروی سنت قدیم کتب آریایی ونیز نثر فنی که در زبان 
عرب بوجود آمده بود پیدا شد. به این معنی که در کتابهای قدیم اوستا وپهلوی وفرس قدیم هم گاهی بجمله های 
مضترع ومسچج بر میخوریم» در خراسان این حرکت مسج پردازی از طرف شٌ شیخ الاسلام عبدالله انصاری هروی 
۲ - 4۸۱ ه- ق صوفی ونثر نگار وشاعر وعالم مشهور خراسان آغاز شد که را اورا بعد از 2۸۱ ه- یکی از 
شاگرداتش بنام طبقات الصوقیه فراهم آورده وعلاوه برین تفسیری بنام کشف الاسرار هم دارد که آن را میبذی یکی 
از شاگردان او نوشته است و دیگر تارف ها در عربی وفارسی نیز دارد. خواجه عبدالله انصاری نثر روان وساده هم 
دارد ولی درضمن آن گاهی حمله های تس آع وسجع میگوید برگا 

اگر بر هوا پری مگسی باشی! 

واگر بر اب روی خسی باشی! 

دل پدست او تاکسی باشی! 


کالا: متاع. 

: اغراء: مغرور ساختن 

: یعنی بادل قوی وزهره 

: حبه: دانه 

* : عطسه کسی بودن يك اصطلاح است» که مشابه تام با اصل باشد 

: لجاج: کینه 

:, وجیه تر: محبوب تر 

:علامت بیرق 

:امالی جمع املاو در اصطلاح اهل ادب یکی بحث میکند و دیگری مینویسد. 


تچ ند اجه 


هت هم ع هت 


۳۸ 


مونه نثر روان و ساده او این است : 
تب ۳ و ی ار ی از کر 
گفت ترا دویست درم به بنج قرم پباید داد وما را یعنی در مذهب ما از دویست کج دویست تم لد تج کم پیاید 
داد. 

از (طبقات الصوفیه) 

ونهء نثر مسجع او : 

الهی ترا ان کس بیند که ترا دید 

و وی ترا دید که دو گیتی ویرا ناپدید 

وترا او دید که نادیده بسندید 

پس از آن ترا ندید که به خویشتن دید 

دیدار که چشم ودل در او نایدید 

دیدار این است و درا پبرید 

کین که را واه یلح مت و و 

و او ترا دید که همه او در دیدار نایدید 

و زنگریستن او باز آمد که ترا بخود دیس 

مسکین او که ترا دید وندید 


ترا به تو بایست دید 





بخود دید نف خست تلم 
ورب و یا یت 4 
بهتر آق است که واضی است به رل 
عارف خود را گم کرد که ترا دید 
دیدار آن اک ودراز ز نای بیرید. 

(طبقات الصوفیه 4۳) 


نثر يك تفسیر فارسی 


تفسیری در موزه ایران موجود است که نام کتاب ومولف آن معلوم نیست ونسخة خطی آن در ۵۸6 ه ق برای 
مطالعه سلطان غیاث الدین محمد سام غوری و شده است وایم تقسی از نظر امه واذب خساشی عارت که 
به لهجه هروی خواجه عبدالله انصاری شبیه تراست مثلا تبدیل به واو مانند: ویزاردرمقابل بیزار وزندان و آن 
درمقابل زندانبان وهم چنین تبدیل ب به ف چون: فاز ایشان در مقابل بازایشان وفا و ی در مقابل باوی وفا 
پسران در مقابل با پسران وهم چنین اين تفسیر خصایص بسیار لغوی وگرامری دارد که آن را یکی از کتاب های 
خوب نثر دری دانسته اند واین موّنه آن از سورهء بوسف: 

"در اخبا راست که هفت سال یوسف در خانهء زلیخا بوده ویرا می آراستی وموی | ورا به شانه میکردی» و هر 


۳۹ 


روز او را لباس دیگر گون میپو شاندی» و ویرا می نواختی ودل وجان بردید اروی در می باختی» و یوسف در پیش 
وی سر از پیش بر نیاوردی و زلیخا از عشق او میگداختی, تا درتن وی اثر ام پدید امد. روزی دایه وی ویر 
گفت: ترا چه میبود که چنین همی گدازی؟ مگر ترا علتی با بیماری میبود» از من چرا پنهان همی داری؟ گفت 
من هر گز راز خویش از تو پنهان نداشته ام فرا تو بگود یم گقث مرا همه دل دزین غلام کتعاتی بسته است» و وی 
البته در من همی ننگرد. مرا حیلت کن واگر نه مخاطره ۳ جان من در حدیث وی بشود دایه گفت چاره آن 
اقست که وی ترا مه که اکر بی گرا بییمد تب مچشم اودیدار قر بر تداری لیخ کقک ورن کف 9 موم کترم که 
وی سر از پیش برنمیدارد‌گفت حیلت تو آن است که خانه بکنی از رخام مرمر سفید و روشن, اندرون خانه وحوالی 
آن منقش به نقش صورت خویش با صورت وی بهم. تاوی دران نگرد وترا با خویشتن ببیند. همه دلش در تو 
۳ 

زلیخا فرمود: تا همچنان قیطون! بکردن ومال بسیار در ان بذل کرد چون تمام شد بفرمود تا تخت زرین 
بجواهر مر صع در آن حابنها دند» وزلیخا بران شقن بفانسک آراستقه دایه را فرمود تا بوسف را خواند. ویرا گفتند 
که بانو ترا میخواند. تا ترا پیغامی دهد به عزیزه واز انحا که بوسف بود زلیخا ویرا بخواند بهردرکه میشد دز ید 
سای اتقوای می جنه تا مر لیم شین که فایتفا حراضا بو #انقا غود در کون ابفزار رید رنه هلب 
فاخر که داشت از خود برکشید آنگه پوسف بدانست که قصد دارد به وی... یوسّف در خانه شد زلیخا در خانه بر 
یوسف به بست تا اورا در بند خویش آرد؛ الله تعالی در عصمت بروی بکشاد تا از بند زلیخا بجست. آن دری که 
خلق در بند وحق کشاید. وآن دری که حق در بند وکس باز نتواند کشاد. 

#لیغا خواست 9 اورا د رسخم ارده گفته با پوسشا حون ثیگوست روش قرب گفکه اجسن طاشن آفریده 
استد کته جون تیکوست نیع کی کشت صنع الله گفت: چون نیکو ست چشم تو گفت: اول چیزیکه بروی 
فرو گردد این بود. گفت: خوشبوی دارد. گفت اگر پس از مرگ به سه روز مرا بینی از من بگریزی. زلیخا گفت: 
من به تو نزدیکی میجویم» و تو از من دوری میجویی! پوسف گفت: من نزدیکی میجویم بکرامت خدای عز وجل. 
گفت درمن نگ گفت: از میل آتشین میترسم. گفت: یکبار دست بر سینه من نه. تا قرار گیرد. گفت: از غسل 
آتشین میترسم. گفت: با پووسف فا ال خویاری بتزید: ام تو برمن اينهمه تکبر می کنی, گفت گناه برادران من بود 
که مرا بفروختند. اگر نه تو برمن کی دست یافتی. 


مجمل خصایص نظم و نثر دری در دوره سامانی وغزنوی 


دوره شعر دری از حدود (۲۵۰ هم ق) و دربار یعقوب لیث صفاری آغاز شده بود» که دران دوره شعری دری شکل 
بسیار ابتدایی داشتته وچند شعر که ازان دوره باقی افتتج از نظر لفظ ومعنی پارچه های شعر نايخته وابتدایی 
ات آها شعر و نثر هر دو در عصر سامانیان بعداز سنه ۳۰۰ هم ق در خراسان نضج وپختگی گرفت و درین وقت 
است که شعرا بی مانند حنظله بادغیسی و رودکی و دقیقی وغیره بیان امدند. که از یکطرف شعر وسخن را از نظر 
لفظ ومعنی وی پروردند. واز طرف دیگر در ایجاد قوالب شعری ومعانی دقیق وانسجام الفاظ کار های مغتنم را 
احام دادند» ظاهرا کسانی مروزی نخستین بار در شعر خود معانی حکیمانه ویند ومطالب اخلاقی را جای داد 
۲ بقصر. 
میخ. 


۲ 


ودر دورهء سامانیان شعر فارسی منحصر به مداحی ومطالب سطحی شاعرانه نبود. مختصات شعر این دوره از 
بلاط مس سای ین انس باه اقکای سکن وال ی بقاق طسقه بیکرت هبات شید آسک آسا هگ 
وعرفان کمتر به نظر می آید» گاهی تعصب ملی هم در مقابل عرب دیده می شود با وجودیکه مردم به اسلام 
ورجال دینی عقیدتی هم داشتند» درین دوره ادب دری درشمال افغانستان وسر زمین های پاردریانشو وکا وترویج 
می یافت» وزبان فصیح دری در همین سرزمین وسیلهء اظهار فکر وشعر وسخن دری گردید. شهید بلخی که 
وقانش دو ۳۷۵ هرق اتقاق افتاده اشعار حکیمانه ومقید گفقد که او انخ عمله استه 


فر گرا داشگ سک خواسته انیس هرکرا خواسته" دانش کم 


این معنی در همان وقت که شاعر زندگی میکرد شاید صدقی داشت. ولی در زمان حاضر که هر چیزبدانش 
پسته است خواسته هم بی دانش تسه گاید 

از زمان قدیم دانشمندان بشر فکر میکردند که بین اندوه وشادمانی چه نسبت است؟ جمعی که ایشان را 
متشائم یعنی بدبین گویند واز ان جمله شوپنهاور که فیلسوف متاخر اروپا است اندوه را اساس پنداشته وشادی را 
فق مسق کم اعنامت مایت کید پاخن, میم مت وا دیع یه ی بوضا لک 


اگر غم را چو آتش دودبوی جهان تاريك بودی جاودانه 
شاقن گیتی اسر گر کرهش خرذهتلی نیای شادمانه 


اگر شاعری این دوره ها را از نظر مختصات معنوی وفکری نگاه کنیم چند نکته ذیل بنظر می آید: 

اول : شعر اء اراده نداشتند که متاع گراعایهء هنر را تنها در بازار مداحی وصله ستانی بگذارند. بلکه برخی 
فطالب گاز امد اجتماعی واخلاقی وحکمتی را هم موضوع سخنوری خویش قرار میدادند. 

دوم: قصیده در دوره سامانی بصورت بسیار ابتدایی در مدح هم استعمال شده است. ولی این مداحی هم به 
اغراق ومبالغه نرسیده وحد معتدل خود را حفظ کرده است. 

سوم: نگاهداری روایات قدیم ملی در مثنوی ها از همین دوره آغاز شد. و داستانهای شاهان قدیم را که 
دهقانان ودانشمندان کهنسال ازبرداشتند بوسيلة نظم مثتوی های شیوا وبدیع یا نوشتن شهنامه های منثور حفظ 
کردند. د وین دوره اس که رودکی داستاخ هندی کلیله ودمنه را نیز در مثنوی دری بسرود واز ام این نظایر 
روشن می اید که مردم به معنویات ومفاهیم سودمند اجتماعی نیز توجه می داشته اند. 

چهارم: درین دوره آثار سخنوری واشعاری نیز موجود است که آن را تغزل شاعرانه لطیف باید گفت ودر ان 
مایلات شدید عشقی که حاکی از عواطف درونی وقلبی گوینده است نیز دیده میشود. واین نوع اشعار را گونهء هنر 
برای هنر, در آن عصر توان گفت. 

پنجم: - گاهی در ضمن اشعار احساسات حماسی گوینده نیز به نظر می آیده واینگونه اشعار بها وارزش خاصی 
دارد. زیرا از خواندن آن میتوان به روح ملی واحساسات تند مقامی این مردم پی برد. 

ششم:- در ین دوره یکنوع ادبیات مذهبی وفرقه وی هم موجود است به این معنی که فرقه اسماعیلی شیعه د 
رخراسان قوت وزیادئی داشتند. وایشان در نثرو نظم دری کتابها نوشته اند. مانند قصیده ابن سرخ نیشاپوری 
پاکتاب ابویعقوب سیستانی بنام کشف الحجوب که دربیان حقایق فلسفی این فرقه است. درمقابل نشر این 
مذهب که مخلوطی بود از عقاید اسلامی وفلسفه نو فلاطونی اسکندریه» علمای سنی نیز کتابهایی را درعقاید خود 
نوشته اند. که ازان جمله کتاب سواد اعظم عربی است که ترجمه دری آن هم در همین عصر سامانی شده وموجود 
است: 


۱ + خواسته : مال 


مختصات ظاهری ادب دری در طرز ادای مقصود : 

شعرای این دوره مقاصد خود را خواه اخلاقی واجتماعی وخواه در مدح وهجوبه طرز ساده وبی پیرایه ادا می کرده 
اند. کنایه واستعاره وبعضی تکلفات صنعتی درین دوره در شعر کمتر دیده میشود وغیر از تشبیهات صریح و روشن 
که یاو مطلوب وهدوح بوده است» در سایر صنعت ها زیاده روی کار اک وهم استعمال لغات دری برلغات 
عربی می چر بیده است» دربعضی قصاید وغزلیات ومثنویها لغت عربی بسیار کم دیده میشود» واگر هم باشد لغاتی 
انیت که در وحم یر با تباشنن ماد لقابف امایس سای وت با تفای که لا عیق ققل سقضیرگر و 
کوچکتر از لغت دری باشد. مراد آن است که تا شاعر خود را از جهتی محتاج نمی دیده به استعمال لغات عریی 
دست ۹ پرده است مانند لغات اداری: حاکم عامل» شحنه. محتسب. خراج وی لغات مذهبی که در دری 
معادل نداشته است مثل: حجء جهاه زکات.اذان ویا لغاتیکه دری نداشته مثل حال وحالت وصبر وغیره ویالغتی 
که ازحیث حجم خفیف تراست مثل لغت غم که از اندوه و تیمار مخففتر باشد» بطور کلی باید گفت که کم لغاتی 
قه کلم مقر آٌ دوره از عرب اخذ شده است وگاهی هم شاعر برای ادای مطلب خاص یك کلمه عربی را می آورف 
مثلا فردوسی د رجایی که برنفوذ عرب فسوس میخورد می گوید: 

دریغا که این تخت منبر شود بر او نام بوبکر وعمر شود 

که درین بیت فردوسی باوجودیکه در استعمال کلمات عربی امساك داشته. باز هم کلمه منبر را در مقابل تخت 
برای ادای مقصود خاص بکار برده است. وگاهی هم برای مراعات قافية شعر لغت عربی را می آورده اند مثلا در 
قصیده معروف رودکی برخی کلمات عربی موجود است : 

وی با ب کرو و لو و کیان ده ونوا کته وکرد بیقناه 

جز که نباشد حلال دور بکردن بچه کوچك زشیر مادر وپستان 

که درین قصیده کلماتی از قبیل قربان وحلال ودین دیده میشود وبایدگفت که طرز ادای مقصود شعرادرین دوره 
چنین بوده یعنی مطلب را در کمال بساطت وسادگی خالی از ابهام وکنایات وبدون تعقیدات لفظی وصنایع به 
الفاظ دری و وران بیان می نمودند. واين شیوه سادگی کلام وصراحت لفظ تا اوایل غزنویان هم باقی مانده است؛ 
برای مثال يك قطعه رودکی مصدر باین بیت را که در روانی چون آب زلال است نشان میدهیم: 

شاد زی باسیه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد 
بقس ایات انیم قعر فلا آوزده ند اسر 
يك مثال دیگر اين انواع اشعار قصیده فرخی است که در ابتدای آن گوید: 


ای دل من تراب_ شارت باد که ترا من بدوست خواهم داد 

تا نگویی که مر مرا نفرست که کسی دل بدوست نفر ستاد 

دوست از من ترا همی طلبد رو بر دوست هر چه بادا باد 

ومعلوم است: که این طرز ادای مقصودهمواره مدنظر شعرای بزرگ وهنر روان مابعد بوده است وسعدی هم در 
همین زمینه گفته بود: 

جان من جان من فدای توباد هیچیست از دوستان نیاید بیاد 

میروی والتفات می نکنی سر وهر گز چنین نر فت آزاد 

اقرین خدای بر بدرت که تو پرورد؛ ومادری که تو زاد 


بخت نیکت به منتهای امید برساناد وچشم بد مرساد 


همچنین از مختصات #۲ سبك سامانی صراحت وعدم اشارت بعلوم مختلفه است. که در واقع شاعر هیچ 
وقت در نظر ندارد که اظهار فضل کند ویا فضلی بفروشد. وبدین جهت اکثر شعرایی که حکیم بوده اند ازقبیل خود 
رودکی وابوالعباس وغیره کمتر از اصطلاحات علمی وفلسفی در اشعار خود شان کار گرفته اند. بهمین طور از 
تصوف وگوشه گیری هم روگردان بوده ودر اشعار آن عهد هر چند که پند واندرز ونصیحت خیلی زیاد دیده میشود. 
باوجود ان در تصوف وانزوا و ترك دنیا زیاده روی نکرده اند» از مختصات لفظی این دوره چند چیز اورده میشود: 


هروی: (,حکیمان دوم همی گویند که بعضی دارویا غذا از ۲ اندر درحه اول و خشك اه ۱ ندر درحه شوم 
واندرین ایشان بغلط افتاده اند)) 


دوم: ترا تاکید کلمه اندر واندرون و درون وبر را بعد از اسمای مضاف به بای اضافه قرار میداده اند مانخد این 
شعر معزی: 
ترك نزاید چو تو بکا شغر اندر سرو نبالد چو تو به غاتفر اندر 


سزه لغات فارسی قدیم را زیاد استعمال میکرده اند که دران عصر جز و لغات متداول بوده و بعد ها از رواج 
افتاده اند مخلا ناپیدایی در مقابل خفا» مانند این حمله که در تفسیر یوسف و زلیخا امفه اس ((من هو گوّ ویرا 
خیانت تگرده ام در ناپیدایی)). یا فلا کالیه مت در مقابل مسحجد عربی که 3 دوره سامانیان بسیار مورد 
استعمال بود ومسحجد جامع را مزگت آدینه می نو سنند» شتند» ونظایر اینگونه کلورات در آقاز دوره های سامانی وغزنوی 
فراوان است مثلا در زبان دری برای نقطه کلمه مستعملی نیست. اما در لهجهء هروی در طبقات الصوفیه خواجه 
عبدالله انصاری برای این معنی کلمه ژکه استعمال شده که البته يك کلمه مختنم اش واگر اینگونه کلمات مهجور 
را ازبین منون قدیم فراهم اوریم ذخیره خوب اففی خواهد بود» مخصوصا در لهحه های دری افغانستان و زبان پنتو 


چهارم: بعضی کلمات ولغات دری موجود است که درا ن زمان معنی خاص داشته ولی در زمانه های مابعد 
معانی آن تغییر یافته است مثلا کلمهء شوخ که در متون قدیم و آکنون نیز در محاورهء عامه به معنی جسور وبی 
باك وبازیگوش اویش در دوره های مابعد گاهی به معنی چركت بود» مثلا عطار در منطق الطیر گوید: 

بوسعید مهنه " درحمام بود قایمش افتاده مرد خام بود 

شوخ شیخ آورد بر بازوی او جمع کرد ان جمله پیش روی او 

که درین جا به معنی چرك آمده وبعد ازین اين يك تحول دیگری هم دید که بجای چرك زیبا وخوش صورت شد 
مثلا: فلانی لباس شوخ پوشیده است که درین جا نه معنی جسور دارد ونه معنی چرکین. 


پنجم: اکنون اکثریت دری زبانان (جز مردم ماوراء النهر) ضمایر او و وی را برای جاندار و ذوی العقول بکار می 
برند وان را که اسم اشاره است بطور ضمیر برای جاندار وهوشدار استعمال می کنند ولی در متون یم او و ویرا 
عموما درهردو مورد بکار برده اند. وتا کنون هم فرتم سمرقند چنین میگوند مثلا در مورد درخت هم میگو پند وی 
بزرگ تنل کسایی گفته بود: 


1 :مهنه:نام محلیست درشمال خر اسان. 


گرقت لرژه جو کشت زرنه برگ بهی زییم آت که برو ری خت برگ چنار 
در متن دیگر جاییکه از زلزله حکایت میرود درباره زمین گوید ((وی جنبید)). 


شش:؛ فز فیرفیگه (عم] فده وا خی امن پیش از آن کلمهء یکی را هم می افزودند واکنون فقط به (ی) 
وحدت اقا که مقلا مقمسی مزر می گوید که مریم بخارا بجای آنکه بگویند گلی دیدم می گفتند یکی گلی 
دبیم فردوسی گوید: 

وت ((یکی دختری داشت خاقان چو ماه)). که درین جا یکد ختر با دختری کافی ایتگان 


هفتم : د رجمله های شرطیه بعد از اگر آنکه را هم آورده وگر زان که یا ورزانکه یا گرزانکه را زیاد بکار می 
بردند مثلا می گفتند ((گرزانکه ترا دیدن یاران هوس است)) یعنی اگر ترا دیدن یاران هوس است با این بیت: 

پیوند ببندند بتان ليك نبایند و رزانکه بیایند بگویند ونیایند 

یعنی اگر ببایند وبگویند باز هم به وعدهء خود وفا ی کنند. 


هشتم : در قید های علت: زیرا که وبرای اینکه وچونکه کلمات زیراك وچونك وایرا واز ایرا وازیراك وایراك 
هم استعمال تاه امه 

پند از حکما پذیر ازیراك 

حکمت پدر است ویند فرزند (ناصر خسرو) 

نیکو ثمر شوایراك 

مردم بجز ثمر نیست (خسرو) 

نیارم که پارم بود جاهل ایرا 

کرا جهل پار است پارست مارش (ناصرخسرو) 


نهم : در استعمال افعال نیز خصوصیاتی داشتند مثلا درین شعر فرخی دو قسم فعل بصورت مخصوصی که به 
استعمال ان زمانه تعلق دارد» آمده اه گت 


ای پسر گردل من کرد همی خواهی شاد از پس باده مرا بوسه همی باید داد 
چند گاه است که از باده واز بوسه مرا نفکندست, بیووش ونگردستی شاه 
از نظایر همین نوع استعمال افعال این بیت های دقیقی بلخی است: 

کاشکی اندر جهان شب نیستی تا مرا هچران غ آق لب قدگ: 
ور مرا بی پار باید زیستن زندگانی کاش یا رب نیستی 


۳ شته اند: 

مثلا در تفسیر یوسف وزلیخا وطبقات انصاری هروی کلمات هام کاسه وهام راه وهام نام استعمال شده اند. که 
اکفون مکاف ان را هم کاسه همراه وهمنام می نویسند. اما متقدمان هیچای و هیچیز واندوهگن را بجای هیچ 
جای وهیج چیز واندومگین امروزی می نوشتند مثلا : 

آفتاب برآمدوهیچای آفتاب ندیدندهرروزبامداد وشبنگاه پیش ملك آمدی بخدمت (تفسیر سورهء یوسف) 


یازدهم : استعمال باءتأً کید ویای زیت برسر افعال ماضی ومصدر وصیغه های نفی که مخصوصا در لهحه 
هروی فراوان ان مانئد طبقات الصوفیه وتفسیر خواجه عبدالله انصاری متل (یترود) بچای نخواهد رفت» یا پنمود 
بجای گود» رو بجای مرو وتا کتوین هم هر اتیان این بارا ۱ سکیا کر وگویند برفته اس ویخورده اس اما در 
نوشتن نثر این باء در زمانه های مابعد کمتر استعمال شده است. 


دوازدهم : در نثر ونظم دوره های سامانی وغزنوی ۳ های عربی را به احاق (ان) یج مخت آئد مانئد 
ملوکان؛ وگاهی به الخاق ها هم جمع های عربی را باز جمع ساخته اند مانند عجایب ها ومراتب ها. 


سیزدهم:- درجمع بستن کلمات عربی یا فارسی اگر آخر آنها الف باشد کلمه (ان) افزدوه اند مانند نا سزا آن 
بجای ناسزایان وداناان بجای دانایان. 


چهاردهم دا یدای او اتف تفس 
انیت مانند ((امیر نشاط شراب کوة ونتیود بسم ظرف که دلش سخت مشغول بود)). 

گاهی هم مفعول مطلق به تقلید عربی برای تاکید بکار رفته است ((بفرمود تا ویرا بزدند زدنی سخت)) ی اي 
حمله: ((امیر بار داد ونان )۲) واد ین خاصیت گاهی وف مت 


پانزدهم ۶ تاهین در دور غزنوی افعال را هم بقرینه حذف میکردند که این چیز در نثر قدیم حایز نبود مثال از 
بیهقی: : ((خیمه لیات مات ایس وستون پادشاه وطناب ومیخ ها رعیت (( 


شانزدهم : در نثر ونظم این دوره استعمال کلمات ایدون وهمیدون ععنی چنین و اینچنین وایدر ععنی اینجا 
فراوان بود مانند»((ایدون گوید مولف کتاب. همیدون گفتند یا ایدر آمد)) 

هفدهم: گاهی تعابیر خاص زبان دری که آن را از محاورة عامه گرفته باشند نیز در نثر ایندوره آورده شده مثلا 
در تاریخ بیهقی آمده: ((ایشان طبلی میزنند زیر گلیم)) که معنی ان کوششی باشد که شخصی کار رسوایی را 
بخواهد پوشیده نگاهدارد: یا ((سراز چثبر بیرون کرد)) یعنی عصیان نموه یا ازشادی در پوست نمی گنج یا خانه 
بدو کد بانو نا روفته بود. واز دو کد خدای ویران. یا سر ادمی گند نانیست که باز بروید. 


یی : گاهی در لهحه های خاص استعمال کی افت وافعال خاص رواج داشقه امه گن در نثر همان و 
ظهور کرده اس مثلا در کتابهائیکه به انصاری هروی تا استه و با در فا ان در همان دوره خصوصیاتی 
درین موارد دیده میشود که فز کلب دیگر همان دوره پنظر نمی آید مانند فعل اید که بجای اس وهست استعمال 
میشده منل(( وی نیکو مردی اید)) معنی او ادم نيكک ۳ همچنین گوش داشتن بگعنی حفاظت وگوشوان به 
یراع یعس اهر گر وش ده 


نزدهم: گاهی اسمای حالت را به احاق یای نسبت از صفات می ساختند مانند ساقئیی از ساقی بععنی ساقی 


گری وقاضیی به معنی قضا و امامیی به معنی امامت وهژیری از هژیر و کاتبی از کتابت وپادشایین ععنی ملکت 
قنور مالس قیااه طای جالع آنی حقه زبس 


بیستم : د یگر از خصایص نثر ونظم ایندوره استعمال فراوان کلمه سخت تاکیدی است که اغراق ومبالغه را در 


موارد خاص افاده میکند. ماختد سخت بزرگ بود وحتی سخت نرم بود وسخت به شکوه که این استعما تا کین 
هم در بعضی موارد در محاوره دری ویشتو باقیمانده استته 


بیست ویکم: از مختصات شعر ایندوره یکی این است که در غزل ومعاشقات نسبت به محیوب ومعشوق 
خویش کوچکی واظهار عجز وبیچارگی زیاد ی مودند واین حالت روحیهء مقاومت پذیری مردم آندوره را نشان 
مینهد: یج يك ازشعرای آندوره مثل شعرای دوره مغول خود را نزد محبوب کوچكت وخوار وذلیل ی ودند» 
مثلا فرخی نسبت به معشوق همیشه بزرگی خود را نشان میدهد: 


آشتی کردم با دوست پس ازجنگ دراز هم بدان شرط که بامن نکند دیگر ناز 
زانچه کرد ست پشیمان شد وعذر همه خواست وا خن ین 
گر نبودم به مراد دل او دی وپریر مراد دل او باشم امروزو فراز 
دوش ناگاه رسیدم بدر حجرهء او چون مرا دید بخندید ومرا برد نماز! 
گفتم ای جان جهان خدمت تو بوسهء تست چه شوی رحه به خم دادن بالای دراز 
شادمان گشته دورخسارة چون گل بفروخت زیر لب گفت که احسنت وزه ای بنده نواز ! 


این موز کر قافرآنه که خبلی بی استضها یکی کی عافی انسکم درا معنب سایعه چطوری مس وتیل 
نقه امرگ که وین معشوق پشکار رفته وشاعر به سگ بودن خودش افتخار میکرده اک 
سحر آمدم بکویت بشکار رفته بودی تو که سگ نبوده بودی به چه کار رفته بودی؟ 


یعنی احترام کرد. 


متون دوره متوسط دری 


در اواخر دوره غزنوی زبان وادب دری از نظر ظاهر ومعنی حول و وسعتی یافت که در نثر ونظم مضامین متنوع 
وگوناگون را بصورت کتاب ورساله ویا بزبان شعر درقصیده ومثنوی نوشتند از جملهء مونه های نظم ونثر در سطور 
آینده سه پارچه اقتباس میشود که یکی از قلم یکنفر امی دیگر نوشتهء يك نفر عالم وفیلسوف» وسه دیگر تراوش 
فکر يك شاعر مقتدر است. 


عونة اول از قابوس نامه : 


تالیف امیر کیکاوس بن اسکندر که در 6۷۵ ه ق از تالیف آن فراغ یافته است و درین کتاب به پسر خود 
گبلانشاه نواسه دختری سلطان محمود در امور زندگی رهنمایی ها دارد. وتویسفده کتات دارای انشای سخت روان 
و دلپذیر است وی امیر و سپاهی و دانشمند دارای ذوق عرفانی بود. و يك شخصیت برجستهء فکور با صراحت 
لهجه و صدق و صفاست. و کتابش از بهترین آثار نثر دری شمرده ميشود. 

در ترتیب شراب خوردن گوید: 

اما حدیث شراب خوردن نگویم که شراب بخور و نیز نتوام گفتن که مخور, که جوانان بقول کس از فعل خود 
باز نگردند» که مرا ۳ ] سال رحمت پروردگار تو به ارزانی دا شه. اما اگر 
نخوری سود دو جهانی تو باشد و خوشنودی ایزد تعالی بیابی وهم از ملامت خلقان و مجالست بی عقلان و فعل 
محال رسته باشی» و در کد خدایی بسیار تو فیر باشد. از چنین روی اگر نخوری دوستر دارم. ولیکن جوانی ودام 
که رفیقان نگذارند که نخوری» و ازین جا گفته اند الوحده" خیر من املیس السوی پس اگر بخوری باری دل 
بتوبه دار وازایزد تعالی توفیق توبه همی خواه» از کردار خود پشیمان همی باش مگر توفیق تو به نصوح ارزانی دارد 
بفضل خویش. نز حال اگر نبید* خوری باید بدانی که چگونه باید خورد. که اگر ندانی خوردن زهراست واگر 
بدانی ایا با اش علی امقیقت همه ماکولات مطعمه ومشربه که خوری اکو اسیاف کی زهر گردد. وازین 

تا وهی ارا فزون شود ور آزاندازهء» خویش بیرون شود 

باید که چونان خورده باشی در وقت نبید نخوری تا سه بار تشنه نگردی» واب یا فقاع بکار بری واگر تشنه 
نگردی مقدار سه ساعت پس از نان خوردن توقف کن از ان که هر چند معده درست وقوی باشد اگر چند بار طعام 
وشراب خورده شود بهفت ساعت هضم کند به سه ساعت بیزاند و سه ساعت دیگر قوت طعام فسمتائل وبچگر 
رساند تا جگر قسمت کند بر اعضاء از انچه قسام" اوست وبیك ساعت دیگر آن ثفل؟ که مانده باشد به روده 
فرستد» ساعت هشتم باید که خالی شده باشد. هر معده که نه برین قوت باشد کدو باشد نه معده» پس از ین جهت 
گفتم که سبه باکت از طعام گذشته نبید خون تا هم از طعام بهر ه ورباشی وهم از شراب. امااغاز سیکی خوردن از 
( - یعنی تنهایی از همنشین بدبهتر است. 
2 - نبید: شراب خام. 
3 - آب جو. 


4 -قسمت کننده. 
5 _تفاله . 


۰۷ 


ماز دیگر کن تا چون مست گردی شب در امده باشد ومردمان مستی تو نبینند و به مستی تنقل مکن که نه محمود 
باشد. ودر دشت وباغْ سیکی مخور, و اگر خوری مستی را بخانه بازای ومستی در خانه خود کن .که آنچه در شیب 
آسمانه!" شاید کردن در زیر آسمان, نتوان وساية سقف خانه به از سایه درخت. ازان که مردم در چهار دیوار خویش» 
چون پادشاهی بود در ملك خویش. ودر دشت مردم چون غریبی باشد وپیدا بود که دست غریب تا کجا رسد؟ 
وهميشه از نبیذ چنا ن برخیز که هنوز دو پیاله را جای باشد. وپرهیز کن از لقمه سیری و از قدح مستیء که سیری 
ومستی نه از همهء طعام وشراب بود بلکه سیری از لقمه باز پسین باشد.چنانکه مستی در قدح باز پسین» پس 
لقمه وقدح سیکی/ کمتر خور تا از فزونی هر چیز ایمن باشی وجهد کن تا همیشه مست نباشی که ثمره سیکی 
خواره کاخ را دو چیز است بیماری ودیوانگی. ازانکه سیگی خوار مست بود با مخمور» چون مست باشد از حملة 
دیوانگان بود. وچون مخمور بود از جملهء بیماران» رن خمار نوعیست از بیماری. بر چرا بکار مولع" باید 
بودن که ثمرهء آن بیماری بود با دیوانگی» ومن میدام که توبدین سخن ازنبیذ دست باز نداری ونصیحت من 
نبذیری باری تا بتوانی صبوح * مکن که عادت موم را خرد مندان ناستوده داشته اند ونخست شومی آن آن ات 
که نماز با مداد فوت شود دیگر آن که خمار دو شین از سرو دماغ بیرون نرفته بخار امروز با وی یار شود وثمرة آن 
جز مالیخولیا نباشد. دیگر بوقتی که مردم خفته باشند تو بیدار باشی وچون مردم بیدار باشند ترا ناچار بباید خفتن. 
چون همه روز بخسپی هر آئینه همه شب بیدار باشی» همه اعضای تو خسته ورحور بود؛ و کم صبوح باشد که در 
ق عویه کیوه با یو کردم گنای که از بقیداتی فیرت با خرس سا ویب کی شوم اما گر به ایات اف 
صبوحی واقع شود روا باشد. اماعادت نبایدکردکه نا محموداست. واگربرنبیذخوردن مولع باشی عادت کن, که اندر 

قب افیت نخوری هر چند تیند ذ در آدینه وشنبه هر دو روز حرام شاه اما آدینه را حرمت اس ۷ حمعه 
وآدین که نبیذ نخوری یکهفته خوردن خویش بردل مردم خوش گردانی» و زبان عامه برتو بسته گردد. وبدان جهان 
واب باشد وبدین جهان واب باشد وبدین جهان نیز نامی بحاصل آقن وچون نام به حاصل یذ نگاه باید داشت ودر 
اسراف نباید کوشید تا بهتر باشد. 


از نوروز نامه : 

آبین ملوك عجم از گاه کیخسرو تا بروزگار پزد جرد شهر یار که آخر ملوك ات بود چنان بوده است که روز 
نوروز نخست از مردمان بیگانه موبدموبدان پیش ملك آمدی باجام زرین پرمی وانگشترودرمی 
ودینارخسروانی ویکدسته خویدسبزرسته وشمشیروتیروکمان ودوات وقلم واسپی وبازی وغلامی خو بروی وستایش 
مودی ونیایش" کردی او را بزبان فارسی به عبارت ایشان. چون مژبد موبدان از آفرین بپرداختی پس بزرگان 
درآمدندی وخدمت ها پیش اوردندی. 

آفرین موّبد موبدان؟ به عبارت ایشان 

"شها! به جشن فروردین به ماه فروردین آزادی گزین!یزدان ودین کیان سروش آورد ترا دانایی وبینایی به کاردانی 


۱ -یعنی زیر سقف خانه. 

72 -سیکی: مشراب. 

3 - مولع: حریص. 

4 - صبوح: شر ابخوری صبح. 
5 - نیایش : احترام . 

6 - موّبد موبدان: ریس روحانیون زردشتی. 


ودیر زیو باخوی هژیرو شادباش برتخت زرین وانوشه" خور بجام جمشید. ورسم نیاکان در همت بلند ونیکو کاری و 


ورزش داد وراستی فاد دار 


سرت سبز باد وجوانی چو خوید. اسپت کامگار وییروزوتیغت روشن وکاری بد شمن وبازت کی وخجسته 
پشکان وکارت زاست چون تیر وهم کشوری بگیر نو برتخت با درم ودینار پیشت هنری ودانا گرامی. 3 خوار 


س آفتا آباد و زندگانی فشان 
جونِ این بگفتی چاشنی کردی وجام : 


چیز ها در کامرانی اند واه برایشان 


آوردندی. 


یقن اسکندر رومی پیش از انک که گرد حهان کشت خوابهای گوناگون میدید که راه بدان می برد که 
این جهان اورا شود. واز ان خواب هایکی آن بود. که جمله جهان یکی انگشتری شدی وبه انگشت وی اندر آمدی 


1۸ 


ِ علك دادی وخوید در دست) دیگر ودینار ۳19 در پیش نخت او بنهادی 
وبدین آن خواستی که روز نو وسال نو هر چه بزرگان اول دیدار چشم بران افگنند تا سال دیگر شادمان وخرم با آن 
مبارك گردد که خرمی وآبادانی حهان درین چیز ها میت 5 پیش ملك 


برخورداری نبود چه انگشتری ولایت است ونگین سلطان وی. 


از رامین به ویس انتخاب ۱ زکتاب ویس و رامین فخر الدین انستهن گرکاکی در حدود 4 ه ق. 


دی پر از انش وجانی پر از دود 
2 
خروش من بدرد پشت ایوان 
چنان گریم که گرید ابرا زار 
چنان جوشم که جوشد بحر از باد 

به اک از دل فرو شویم سیاهی 
چنان از حسرت دل برکشم اه 
زیس کز دل کشم اه جهانسوز 

ز پس کز جان بر آرم دود اندوه 

بدین خواری بدین زاری ب‌دین درد 
هن * ویب ایا کرد زا 
کویار پیاا سیم بای 
کب اور ٩‏ 9 که وق خ وی شین پاک عن 
همی بینی که چون خسته روانم 
زبانم با توگوید هر چه گوید 
توده جان مرا زین غم رهایی 
 *‏ انوشه: گوارا 


2 -د ادار: داد دهنده. 
3 - آغاریدن: نم دادن, 


تنی چون موی ورخساری زر اندود 

بمالم پیش او برخاك وظسیاز 
انس ب یب داد راه وان 
چنان نالم که نالد کبك کهسار 
چنان تووي 7 لرزد سرو وشمشاد 
بیاغارم؟ زمین تایشت ماصی 
کجاره گم کند بر آسمان ما 0 
زخاور بر نیارد [ روز 
بیندد ابر تیره کوه تاک وه 
مژه پر اب دارم روی پر گرد 

بزرگا! پادشاها! بر دبارا ! 

همیشه چارهء بیچاره گانی 

مگر با توکه یار من تویی بس 

روا از تو جوید هر چه جوید 

تو بردار از دلم بار جدایی 


دل آن سعگیل وا نرم وان 
ساه آمع فاش] ستقن قی تون 
یکی زین غم که من دارم ب‌رو نه 
بفضل خویش ویرازی" من آور 
کشاده کن بمابرراه دیدار 
ههی کا] باز بینم روی آن ماه 
بجز مهرمنش تیمال نمای 
وگررویش نخواهم دیدازین پس 
هم آکنون جان من بستان بدوده 
نکارا چند نالم چد گویم 
بگفتم هرچه دیدم از جفایت 
ار کردا ربا زد وس 
تخاناه سا هگ وظ عر4 + 
مرا چون سنگ بودی ایندل سینت 
درود از من فان ظ مشاه ازاه 
درود از من بران عیار نرگس 
درود از من بدان رن دوهفته 
درود از من بدان یاقوت سفته 
درود از من بدان شاخ صنوبر 
درود از من بدان گلبرگ خندان 

درود از من بدان خود روی لاله 

درود از من بدان عیار سر کش 
درود از من بدان باغ 85 9 
درود آزمن بدان فی ب ام زشگیین 
درود از من بدان سرو گل اندام 
فزون از ریگ کهسار وبیا بان 
فزون از پر مرغ و موی حیوان 

3 وخ از 8 کرت وا کب 2 هس | 
راتس وج بت ای جاک 
راز سم عریو آقد_ ای ی 
هزاران بار چونین باد چونین 


۱ -زی: طرف. 

2 -زیدر: ازین سو. 
3 -مویه : ناله, 

4 -بمعنی شگافته. 


به تاب مهربانی گرم گردان 

پس آنکه در دلش کن مهر شیرین 
که باشد با و او از هر کی جه 

ویا زیدر/ مرا نزديك اوبر " 

کجا خود بسته گردد راه تیمار 
نگه دارش زچشم و دست بدخواه 
مرابی روی او جان وجهان بس 
که من بیجان وان بت بادو جان به 
به زاری چند گریم چند مویم 
وگ رچه هست صد چندین سزاوار 
ازین پس خود تو میدان با خدایت 
موید سنگر | وچون من کویم 
بگاه مردی سنگ | ز دلت به 
هالک بالق کات وستگ بش‌کست 
که ده در میان یوشیده پولاد 

که دارد مرمراز خواب مفلس 

که دارد ماه بخت من گرفته 

که دارد سی گهرد روی نهفته 

که داردشاخ کام خشك وبی بر 
که دارد مرمرا همواره گریان 

که دارد چشم آگنده به ژاله 

که دارد مر مرا در خواب نا خوش 
که دارد خانه صبرم کشفته؟ 

درود از من بدان مهتاب وپروین 
که دارد مرمرا د.خسته مادام .. 
فزون از قطرهء دریا و باران 

فزون از حرف دفتر های دیوان 
فزون از وهم وکیش وپیشهء ما 
مرا از تو وفا ومهربانی 

مرا ازماه رویت روشنایی 

دعا ازمن زبخت نيك امین 


خصایص ادبی زبان دری در قرن پنجم وششم ه ق 


در قرونی که زیر مطالعه ماست سه گونه آثار به نظر می آیند که درباره هر نوع توضیحات علیحده داده میشود. 
اول - کتب صوفیان. دوم - نثر فنی. سوم - مقامه نویسی. 


کتابهای صوفیان: ۱ ۱ 

تصرف از فرم ارل اسلا یج مسلمالان یفک اسالی آم که و معصل وقیاش استباغی اساس ان وت 
وجود داشت ولی در قرن دوم وسوم ه تا اواسط قرن چهارم تصوف دو مدرسه معروف در عالم اسلام داشت که 
یکی مدرسه بغداد باشد که صوفیانی مانند حنید وبا بزید وشبلی به ان منسوب اند وطرزتلقین این مدرسه خطابی 
بود واستادان تصوف بر منابرو در مجامع مرد م مبادی تصوف را تلقین میکردند. 

اما مدرسه دوم در خراسان وجود 4 ال که مرکز آن نیشاپور بود. صوفیان این مدرسه بجای اینکه مطالب 
صوفیانه را بزبان بگویند ویا خطا به ایراد کنند زیاده تر بنوشتن کتب ااصوفت پر داختند که مدون ترین وجامع ترین 
قت تصرف هم آز طرف مضویین این مفرسه بذیان رین وی ۶ ۳ روت و2 ۲ب 
را نوشت وابو نصر سراح که قبر او تا کنون بنام اج گر مشهور است کقاب بسیار مهم وجامع تصوف را بنام 
اللمع" بزبان عربی نوشت که تا کنون هم از متون مهم تصوف است. خراسانیان به مسلك تصوف زیاده تر 
گرویدند. زیرا طایفه صوفیان یگانه مردمی بودند که برخلاف ظلم وتعدی واسراف ناروای ثروتمندان واخلاق فاسد 
وفسادهای اجتماعی قیام میکردند. ایفتان فا کاس وبازاری بوده اند و ار صوفیان معروف یا پیزار دوز بودند 
ویا پالان دوز برخی گازروعده ین هم پوست فروش وتاریا بنیه گر بوده اند. وگاهی هم گلکاری وحتی خاکرو بی 
میکردند» ولی آنچه از مزد روز مره بدست می اند آا نثار مستمندان وغربای شهر ویاران خانقاهی مینمودند. 
وبرای فردا چیزی ی گذاشتند این صوفیان خراسانی نخستین بار برای تلقین مبادی اخلاقی و روحانی خویش 
نیاق دری کتابها نوشته اند. که يك حصه بزرگ ادب دری را چه در نظم وچه در نثر بخود مخصوص کودند 
واندرین میانه شاهکار هایی مانند حديقة سنایی ومثنوی مولوی بلخی وکشف الحجوب علی هجویری غزنوی 
وتذکره اولیاء عطار نیشاپوری وطبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری هروی واسرار التوحید ابو اخیر میتی 
وهنگر کیب ضوف فش فده اک او نظر آمپ بیان عطفت دارقد وعة جیوه احصمای باقلاقی آم تروق 
شدنی نیست. صوفیان در نثر ونظم فارسی کتاب های خوبی دارند. ایشان می کوشیدندکه طبقات عامه وخاصه 
وافلقییك کهد بدا بریی دز آفار صوفیه مطالب بسیاز چلی برای فاتشمعذان واعل علم فرشدد شده ولی برخی از 
بطالب ایخ گناها صرق شش خی است که با الصا بعاطفه کار درد ۸ بلش‌حیتل. لا مک 
سپگیاق حکازایی ل سای ماع صگیای ولیه است که نقیده وایسان را یرای میفند ۵ خوه ون تنل اما 
را. پس مامی بینیم که ضوگیاج هو اکار وحکاباته گزششگای عویش هبوایه بای را استعبال هی گندد. که عرخیر 
فیم طبقات مردم باشدومیخواهند مطالب جدی را هم پزبان سهل وساده بیان مایند قدیمترین متن تصوف شرح 
فارسی کتاب (تعرف) عربی است که آن را شیخ صوفیان مستملی بخاری در نصف اخیر قرن چهارم وعصر 
سامانیان مخوییر گردة است زبان این کتاب دری پسیاز شیرین وسهل آزز یگ که کونه بیان سهل وسادة صوفیان قدیم 
شمرده میشود کتافب دیگری که ازصوفیان متقدم موحود استه کف الحجوب نامیده میشود که هم فصاحت دارد 
وهم روانی» اصطلاحاتی را بکار میبرد که در ما بین مردم رواج داشت: مانند پایبازی (رقص).بایجامه (تنبان)» 


1 -به معنی شعاع وشعله وپرتو, 
- تلقین بمعنی ذهن نشین ساختن مطلبی در ذهن دیگری . 


۱ 


بوده گشتن (موجود شدن)» برزش (ورزش)» خوار داشت (توهین)» زفان (زیان)» دشوار (صعب اممصول)»یافت 
واندر یافت گعنی قیم وادراك» برسیدن. کامل وکام ققرهی گر باعع نشستن (چار زانو) »کلمات مخفف مانند متفر 
(بلندتر) فوستر ز قوست تر)» بترین (بدترین) هیچیز (هیچ - چیز چیز) هیجا (هیچ جا) گاهی تزا کیب بیان دلچسپ 
میسازد هاشفتد فتادة فونب کی (رانده شده دایمی) زیادت آوردخ فرکسی (یعنی تفوق جستن) روز گار مرد ۳ 
بزرگ روز گار). 

در کتابهای صوفیان برخی اصطلاحات وکلمات تازه عربی استعمال شده که برخی ازان مربوط به احوال تصوف 
است وین بعضی کلمات قر کتب دیگر هم استعمال شده اندمثلا خبریت ویریت وخصوصیت وادمیت وتوفیق 

اما جمعی از اصطلاحات خاص صوفیان از زبان عربی بزیان دری قو کب صوفیان مستعمل استه گا رنگ 
فارسی را بخود گرفته است مانند حجاب وحال ومشاهده وفنا وبقا وطریقت ومحوو صحو ومرید وفتح وقطعیت و 
جمال غیب وعلم اليقین وعین الیقین و مکاشفت وسکرو سماع و جد وغیره. در کتب صوفیان برخی از موازنه ها 
وچ ها هم بنظر می آید مثلا هجویری در کشف الحجوب گوید: "واندر حقیقت دوستی هیچیزا خوشتر از علافت 
تست هه ملاست عوست را رف ار اش و دوس وا جزیر سر کوی دوست گر فاد : 

یب برقع و اس کي اه یا یم 

۲سرش از اغراض محفوظ باشد وتنش از افات مصئون واحکام فرایض بروی جاری .دیگر کتابیکه از 

شاهکاریهای نثر دری شمرده میشود اسداو التوحید اشکت که محمد بن منور از نواده گان شیخ ابوسعید انبتیر اج 
را از ز کلمات واحوال همین شیخ در حدود 

1۰ ه ق‌( فراهم آورده اه مبیلغه اسراق التوحید در کلیانت از محاظ صرف ونحو بدون اند تفاوت با 
سبك قدیم دری برابر است واز جهتی میتوان گفت که جمله های این کتاب بزبان محاوره عصر باقید فصاحت 
میات یراد افتیت اسان امرال التوحید با روشنی وروانی بیانی که 7 یکدسته لغات وتوگییات ۳ چ ان 
وت میگوید"چون رسید 1 درویشی با هم به گرما به فروشدند ۳ ۸ در گرمابه بود آن درویش را 


بدونظری افتاد. 
از کلماتی که تون کتاب نادر بتظر میوسند این است: میشر ال هي ازمیر وه خی وه بینی» ناخن پیراه پعنی 
۳ خن پیرای وناخن 1 دست پیمان به معنی شال وانگشم که د بیش ازعروسی به عروس دهند. موی 


ستزسلدانی» ادف گری یعنی انساثیت خاشه به معنی خس وخاشاك. "0 و امامیی معنی تصوف وامامت در 
زی به معنی خیاط. وگاهی بعضی افعال را بصورت خاص می آورند مثلا بجای کنید کنیت وبجای زنید زنیت 
وبجای بيابید بیابیت . 


۲ 


ثر فنی 


میان خاور شناسان این عقیده مسلم گردیده است که ظهور سجع وصفت ادبی در نثر عربی از مختصات قرن 
چهارم هجری است وهمین حرکت بود که بر نثر دری نیز اثر کرد وما میدانیم که در قرن پنجم شیخ الاسلام عبدالله 
انصاری نیز در مناجات ها وطبقات الصوفیه خود موازنه ها وسجع هارا در جمله ها 0 و انم اقا سک از 
يك حرکت ادپی که در زمانه های مابعد تقلید میشود. وحتی برخی از توسندگان دران آنقدر افراط مب‌کنند. گه 
بتام صفت ادیی» روانی کلام وشیربنی سخن را از بین میبرند. 

در نثر قرن ششم مانند شعربه استعمال صنایع وتکلفات صوری وسجع های مکرر وآوردن جمله های مترادف 
درمعنی ومختلف در لفظ بیشمار بکاربرده شد. وشواهدشعری ازتازی ویارسی بسیار گردید. باجمله توجه از حقایق 
تاک عالی معراسک لفط ید اقاظی وضوررنگه ساون یر القاظ مر بتگاقه ان افدلت ب۹تانانك: سار 
کشید. واین کار را نصرالله بن محمد وزیر دربار غزنه در حدود (۵20 ه) در نوشتن کتاب کلیله ودمنه بهرامشاهی 
کرد. که آن را نثر فنی گویند وپس از او در چهار مقاله نظامی عروضی و مقامات حمیدی وکتب محمد عوفی 
ودیگر نویسندگان پیروی گردید. ازین سبب موازنه وسجع سازی و آوردن برخی از صنایع وکنایات وتشبیهات در 
نشر رواج یافت مفلا: صفت موازنه در جمله چنین بود: "آن را از خزاین خود موهیت؟ عزیز وذخیرت نقیس شمرد". 

نمونه سجع سازی مثل این جمله: چون فرزند يکه د لایل رشد ونحابت اولایح است ومخایل* اقبال و سعادت وی 
واضم" گاهی مترادفات راهم در نثر می آورند مثلا درین جمله: " آورده اند که در آبگیر ازراه دور و از گذریان 
وتعرض ایشان مصئون سه ماهی بودند" درین جمله کلمات بعد از گذریان مترادف اند وجز اصلی جمله نیستند 
وبرای تاکید ونحقق معنی آورده اند. از خصایص نثر فنی موازنه وخوش آهنگی نیز بوده که آن را سعدی در گلستان 
به صورگه ی بر وراگده است فطل ازع از گلبللا معط کنر الله وکیر این عمله آسند "منک مک کون 
بردن مرا وجهی اندیشید وحیلتی سازید: گفتند رخ هجران تو مارا بیش است وهر کجا رویم اگر چه در خصب 
ونعمت باشیم بی دیدار توازان هُتع ولذت نیابیم!. 

در نثر فنی گاهی صنایع بدیعی نیز بکار رفته است مثلا: درین جمله صنعت مراعات النظیر یا جمع بین اضداد 
بکار رفته است: " از آب خشکی جستن واز آتش سردی طلبیدن صفرایی است که نتیجه آن سودایمحترق". 

درنثرفنی کنایات واستعارات راهم بکارمیبردندماننداین حمله کلیله ودمنه: «چندانکه سیمرع و سحر گاهی بر افق 
شرق پروازی کرد» وبال نور گستر خود را براطراف بپوشانید" که درین جمله کنایه از طلوع خورشید است. 


مقامه نویسی 
این فن از ادبیات عرب بزبان دری انتقال یافت ومراد ازان داستانها وحکایات عبرت انگیز است که در زبان 
عربی با فصاحت وانشای پسیاوز مزین وکسم واهنگدار نوشته میشد که در کتابهای مقامات حربری ومقامات 
پدیم الزمان موحود است بزبان عربی. در خراسان که اشانة زبان دری بود تا قرن ششم نثر دری بحال سادگی و 


1 -موهبت : بخشش, 
2 - مخایل: مخیله ها, 


0۳ 


عدم تکلف واحتراز از سجع سازی باقی بود تا که نفوذ ادبی عرب بر زبان دری نیز تأثیر کرد ودرین مدت باز 
مردمان پیش قدم خراسانی بودند مثل قاضی حمیدالدین عمر بن محمود بلخی که کی مت قرو ب - فو ک3 کر 
است. مقامات حمیدالدین بلخی دارای خصایصی است که به بعضی ازان اشاره میرود: 

اول جمله هایشبیه به تازی که فعل را ی گنای موب ما آییه وله زا ملع که ۳ 


((حکایه کرد مرا دوستی که در حضر مرا جلیس وهمدم بود ودر سفر انیس هم وغم))". 


5 اقتباس واگ رات واحادیث ومقولات عربی رواج یافت مائخد این حمله هایی که در تاریخ جهان 
کشای جویثی وارد ایس +( اگر نا گاه به لشکری احتیاج افتند حکم کند که چندین هزار پاید فلان ماع ان روز 
یا شب بفلان موضع کر آمفه لایستاخرون ساعه ولایستقدمون) 


سر 5 ۳ نثر ی نویسنده اراده داشت که در ضمن جملات نش ابیاتی دری یا عربی رأبه فتاسیت موقع 
بگنجاندودرین فن هنرکایی کند؛ ماننداین پارچه مرزبان نامه: ((آن تاه بسر برد وهیچ نگفت چندانکه 
اختر اقبال از وبال بیرون آمد» و روزگار با اوچنان شد که | گر خواستی 

زهر در کم او شکر گشتی سنگ در دست او گهر گشتی 


پسر بخدمت خسرو شتافتی)). 


چهارم- در آورهن صنایع بدیعی در بین نثر نیز در یغی نداشته اند وبلکه آن را از مزایای کف شود مدافب‌شند 
مانند این حملهء مر زبان نامه که دران یر تام ی :((کتابی که در او داد سخن آرایی توان داد)). ودرین 
جملة‌کلیله ودمنه جناس مطرف به اختلاف یکحرف در دو کلمهء متجانس است ((در دیده دشمنان خار وبر روی 
دوستان خال بود)). 

در اواخر دورهء غزنوی نفوذ سلجوقیان وغزان وفتنه هایی که در خراسان روی داد فتوری را درنظم ونثر وارد 
۳ وآکتر تویست‌کان زیر ار زیاق فرب آمدفده واستعمال کلمات مشکل عریی در ثثر یکی از مزایای خوسندگی 
شمرده شكه مطلا ناصح بن ظفر جرفادقانی در حدود ۵۹۰ ه تاریخ یمینی عربی را که در زبان تازی هم نثشری 
مشکل وفنی بود بزبان دری فرآورت که همان تلف نی وی دران ظاهر است اگر چه خود او مدعی چنین چیزی 
تیست. هللا ((اشارت کرد که کقاب پمیتی از تسف عتیی گفایی هید است ضواب آتست که ان رابعبارتی که با 
فهام نزديك باشد وترك وتازيك را در ان ادراك بیارسی نقل کنی واز اسلوب کتاب فراز نشوی. و از تکلف 
وتصلف مجانبت عایی وبا لفاظی بشیع ولغاتی غریب سك نسازی وبد انچه هدایه خاطر وسخا وت طبع دست 

همین رویه کم وبیش در تاریخ بیهقی علی بن زید بیهقی (حدود ۵7۰ ه ) وباز در آثار رشید وطواط منشی 
معروف این عصر وکتاب التوسل الی الترسل بهاوءالدین محمد وغیره پیدا ست. وگاهی هر یکی ازین کتب 
خصایصی دارد. مانند مطابقهء صفت وموصوف در تاریخ بیققی ((حکابات موضوعات)) ویا کلمات توانش 
مرادف دانش و ناگزیران گهثی آنکه ازو چاره نباشد. و زمیج یعنی زمین حاصل خیز. 

گاهی آوروت باء تاکید برفعل نفی هم مانند نثر خواجه انصاری هروی در نثر این دوره دیده میشود مثلا در تاریخ 
بیهق گوید: برایمان بنماندند با بنگذارد وغیره ویا آوردن با گعنی ب به: مثل این عباوت تاریخ بیهق: ((پس بادر 


1 -هم وغم هر دو یکیست. 
4 -اقتباس گرفتن و تضمین در زمن آوردن. 


ءِ 


نیشاپور رفت)) ۰ ۱ 

این سجع پردازی وتکلفات نویسندگی در تاریخ وصاف تالیف عبدالله کاتب شیرازیدر حدود ۷۰۰ ه وتاج الآثر 
تالیف تاج الدین محمد بن حسن نظامی در ۱۰۲ ه وبالاخره در درة نادرة میرزا مهدی منشی دربار نادرشاه افشار 
ودیگر منشأت تقلید میشود» ولی درعین این زمان نثر نویسان چیره د ستی مانند سعدی شیرازی ومنهاج سراج 
جوزجانی مولف طبقات ناصری هم بوده اند. که نثری روان وشیرین می نوشته اند. مثال تکلفات وصاف: ((نزد 
اباقا خان رسولی فرستاد وبوساطت سفارت مارپیکری ِ و منقار که چون صفیر آغازه طاوسان جواهر اهل کمال 
هر حلییم تا خرایفت,.۳) 

از ین جا ببعد درست ۲۰ سطر یعنی قریب يك صفحه از کلمات ولغات پارسی وتازی بکنایه واستعاره وسجع 
بازی دنباله همین مار پیکر مرغ منقار را میکشد. وبعد از ۲۰ سطر گوید: یعنی قلم عریضه این ذکر از پردهء فکر 
مکشوف گردانیده تیم حالا در مقابل این تکلفات بیجا این نثر سعدی را که هم روان وهم سودمند سک باید 
خواند: 

((حاکمان مثل سرند ور عیت مثال بدن» نادان سری باشد که بدن خود را بدندان پاره کند. عاملی را که از 
برای پادشاه از مال رعیت توفیر انگیزد خاطی وبد کردار دانند. که پادشاه برعیت محتاج تر است که پیادشاه زیرا 
که رعیت اگر پادشاه هست یانیست همان رعیت است. وپادشاه بی وجود رعیت متصور نشود)). 

در دورهء تیموریان شیوه پر تکلف نویسندگان تاریخ وصاف وامثال او بکلی پیروی نشد و مولفان این زمان مانند 
نورالدین لطف الله هروی مشهور به حافظ ابر متوفی ۸۳۶« مولف تاریخ رشیدی وزبده التواریخ ومیر خواند محمد 
هروی متوفی ٩۰۳‏ ه موّلف روضه الصفا و خواند میر هروی مولف حبیب السیر و غیره در حدود ٩۲۰‏ ه و 
عبدالرازق سمرقندی هروی مولف مطلع سعدین متوفی ۸۸۷ ه- ومولانا عبدالرحمن جامی هروی متوفای ۸۹۸« 
شاعر ونش نگار معروف ودیگر تویستهکان وعلمای این دوره حد متوسط را جین گر عیاقه ونثر فنی نگاه داشته اند 
ولی آورخن حمل, غربی همانطور داب نویسندگان بود وتراکیب تازی را بیشتر استعمال میکردند مانند کرة بعد 
اخری - علی اسرع احال - فهوالراد - الخیر فی ما وقع وغیره که لغات ب« ۳ هم رواج یافته بوده امثال یراق 
(اسلحه) الکا (سرزمین) اوجا (غارت) جبه خانه (اسلحه خانه) قشون (لشکر) وغیرها 

اینک یک نمونة تثر این دوره از مطلع سعدین؛ 

((آمدن ایلچیان پادشاه خطای: درین ولا از ولایات خطای ایلچیان از پیش دای منك خان پادشاه چین وماچین 
سای آخ مالك رسیدند. فرمان همایون نفاذ یافت که شهر وبازار ها اتنخ بندند وهر صنعتورکمال هنر ظاهر کرده 
دکان خود را آراید وامراء بر سم استقبال بیرون رفته مقدم ایشان را برخود مبارك داشتند. وهمه را به تعظیم تمام 
در شهر آورند ( ۹ 

در عصر تیموریان وصفویان در نوشتن فرامین در بارييك نوع تکلف مصنوع منشیانه پیروی ميشد وان ر باحمد 
ونعت وابیات ومقولات عریی می انباشتند. ودر القاب شاهان وامراء هم سطرها وحتی صفحه ها می نوشتند واین 
رویه تا جنگ اول انگلیس وافغان و اواسط قرن ۱۳ هم در بین منشیان درباری مقبول ومروج بود. وما مثال آن را 
از نامه پی میدهیم که در سال ۱۱۷۶ ه از دربار احمد شاه بابا بنام سلطان مصطفی ثالث بن احمد به استانبول 
بقل یکی از متشیان درباری توشته شده است. 

این نامه به حمد ونعت مفصل منشیانه که دو صفحه طول دارد آغاز میشود وبعد ازدوصفحة مذکور که آغاز 
مطلب ات باایش. صفجه کامل بالقاف مسفاه ساطان کب اله اماشته شنه از فاد سامن ما 


1 - ازخصایص عجیب نثر این دوره جمع هایی ست بالف وتاء در لغات فارسی مانند خراسانات - بادغیسات - وجوهات - مرسومات - دیوانات - 


تومانات - وغیره که این رویه تا کنون هم بصورت نا مطبوعی تعقیب میشود مانند - کنرات - غورات - لغمانات - بیوتات - قلمات . 
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فردوسی مشاکل اعلیحضرت آسمان رفعت وسپهر عظمت و ثریا منزلت پادشاه کیهان پناه احم سپاه را الخ: 

بعد ازین با همین اطناب مل ازشاهی نادرشاه افشار ومظالم وکشته شدنش» در چندین صفحه سخن رفته را 
جع به مبادی جلوس خود بر تخت شاهی افغان می نویسد: 

بنابرین دواعی وموجبات : 
بساعتی که تولد کند بدان تقویم دران زمان که برو نازد افسرو اقلر 

جلوس بر تخت میمنت مانوس نوده شکر این موهبت عظمی وعطیه کبرای حق تبارك وتعالی بجای آورد و 
اراده سیرو شکار مالك ايران وتادیب اشرار آن ملکت فسحت نشان بخاطر مصمم کرده. سران وسر کردگان ایل 
جلیل افغان اطلاع به این معنی يافته بحضور آمده ظاهر گودند که از دوی محقیق وتدقیق دقیقه پیمایان عرصه 
جهان ملکت هندوستان وسیع تر از جمیع مالك روی زمین است وسلطنت آن مالك بیقرین وبیکران الی خروج 
امیر تیمور صاحب قران. تعلق بروء‌سای جلیل الشان افغان داشتند وبیست ونه نفر (۲۹) ازان ایل جلیل مثل 
بهلول واسکندر وفیروز وشیرشاه وابراهیم شاه وغیره فر مانروایی آن ملکت بکمال عظمت واقتدار وده. نقش 
نیکنامی واشتهار بر صفحه روزگار گذاشته اند ۳ 

اول با صلاح ملکت موروث باید پرداخت ومن بعد بهر جانب که رای صواب نما اقتضاء فرماید رایات عزیمت 
به آن طرف باید افراخت. | 

این بود طرز انشای درباری قرن دوازدهم افغانستان, که همین رویه تا جنگ دوم هم تعقیب می, تشه واز آتار 
منثور این دوره واقعات شاه شجاع در حدود ۱۲2۱ونوای معارک تالیف میرزا عطا محمد شکار پوری متخلص به 
عطایی در حدود ۱۲۶۰ه- وگلشن امارت تالیف نور محمد نوری قندهاری در حدود ۱۲۸۷ ویادشاهان متأخر 
افخاشستان تالیف مزا مرب علی خاقی در عنود ۱۳۲۵ ه وین است که کر انقان تسیفا سمادگی داز ویسیار 
در تکلفات منشیانه می پیچند مثلا عونه نثر شاه شجاع اینست : 

(سنه ۱۲۱۲ هم بود که ناگاه در الکای پشاور بسمع اشرف رسانیدند» که بندگان سکندر شان شاه زمان که بعزم 
میاه شاد سسبود از خارااساطهه گایل بسیت فقتعار قفریش برده مود واحید خانق گزروالی سک فر ال قرو و 
دومنزل پیش فرستاد ند نامبرده بنابر خبث باطن با مخالفان ساخته هم از انحا رو بفرار نهاده با مخالفان فرار مود؛ 
ازین هزیمت فاحش در لشکر گاه مدوح افتاد. بندگان شاه موصوف درین صورت ناچار و پریشان حال گشته از 
مترلن عفر صفان عرییت را بسست کال معطرقنه قومودهر. 

از ان حا که مردم کابل را هراس شاه محمود در خواطر مستولی بود» در خدمت بندگان ادن شاوغ اهمال 
ورزیدند. لهذا صلاح دولت در قیام آغا ندیدند» همچنان از شهر کابل عبور فرما شده عنان عزیمت را بسوی الکای 
پشاور معطوف ساخته بسیب ضرورت وافسر دگی راه در قلعه عاشق نام شنواری که قریب جلال آباد است با 
وزیر وفادار خان وزمان خان با میزایی وپانزده سوار غلامان وارد گردیده نزول اجلال فرمودند....)) (واقعات ص 
۲( 
اين نثر مطلب را به سادگی میرساند ولی عامتر نیست ودر گلشن امارت نوری قندهاری انشا پر دازیها بنظر می 
آید ودر نوای معارك ازان زیادتر وبارد وسردتر است» زیرا میرزا عطا محمد اکثر سخنان را مستقیما کیگوید وبه 
اصطلاح از پشت سر لقمه بدهن می برد بجای اینکه بگوید فلان کس از شغل خود عزل گردید می نویسد: نایب 
مدوح درداشام قدح عزل شد. وجایی که از خوش صحبتی وبزم ارایی اهل ذوق قندهار بحث میراند گوید: ((هر 
گاه خوان رنگین صحبت می گسترانیدند ازشنیدن مواید" سخنان شیرین آنها نهایت شیرین کام میشدیم.)) شنیدن 
موایدسخنان شیرین وشیرین کامی تعابیر عجیبی است. شنیدن ازمقوله سمعیات است ومواید وشیرین کامی از 


1 -موآید: دسترخوانها, 


1 


باب ماکولات ومنوط بذایقه است و در سر تاسر همین کتاب حذف افعال بدون قرینه وتطویل ناگوار جمل ودیگر 
عیوب ادبی وحتی استعمال غلط لغات از ز قبیل استیلام ععنی سلام کردن موجود است. 

بعد از ختم جنگ دوم ملکت کم آرامش یافت درین زمان شاعرانی مانند طرزی قندهاری و واصل کابلی و 
۳ کایلی فسیدار مهردل خان قندهاری ومولوی احمد جان تاجر قندهاری وسردار محمد حسن سیاه و سردار 
تمحمد خان و دیگران موجود بودند که بر همان سبك قدیم شعر می سرودند پا نی می 





1 -استیلام: درعربی لس کردن. 
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نظم و نثر دوره بجدد 


در عصر آهیز شیرعلی خان مطیعه اولین بار بکابل اوه شد وحریده یی بنام ً شمس النهار اولین بار در 
افغانستان فلب‌دافت وچند کتاب هم بزبان های دری و پستو طبع گردید» کی جر در سنه ۱۳۹۷ هه امیر 
عبدالرحمن خان بعد از ختم جنگ دوم بر ملکت مستولی کرده شد باز درین عصر چندین کتاب به هر دو زبان ملی 
0 طبع رسید. که از ان جمله کتابی بقلم خود امیر عبدالرحمن بنام پندنامه دنیا ودین با قطع بزرگ در کابل نشر 
شد. که گونه نثر خود امیر عبدالرحمن در ین جا بطور نوشته یکنفر باسواد عادی آورده میشود وی می نویسد: 
را از ان خلاق بیچون میخواهم. چرا که منهم ازین قوم هستم چیزیکه بهبود بدین و دولت شان باشد وعقل که 
راهنمای خیر وشر ات واز شرتگاه میدارد ویراه خبر رهنمونی گت ومنکه بنده در گاه خداوند بیمثال ومانند 
هستم» ۰ ومرا عقل وفوتن داده انم باید که از برای یادگار قوم خود چیزیکه بر سرمن کل زره از حوادثات روزگار 
به قلم شنگت‌گیون رقم آوردم» که ار مر کشت من یند بگیرند واز برای اولاد تدم افغانستان این سر کل یرت ونصایح 
من یادگار ماند» و در روز حوادث بکار بیرند» وهر روز کار دین ودنیا را د پیش ار وقت بدانند که مصر ۳ علاج 
واقعه پیش از وقوع پاید گرد دات که کاو کفتد که دشمن کام نشوند» منکه ایو عبدالرحمن ولد مرخوع آمیر محمد 
افضل خان نبیره مرحوم امیر دوست محمدخان در دران هستم در سال ۱۳۰۳ هجری نبوی مطابق ایت ایل فرخ 
یل سا مبارك ۳ بدست خط خود را ۳1 کودم که مرا بدعای خیر یاد اور ِ ازمنفعت ای 5 از از تصایع 
من درج اشیت وهم یت وهم سر رشته دین داری ودیانت.)) 

در اوایل قرن نزدهم آثار مدنیت جدید از سه طرف به افغانستان رسید به اين معنی که امپراطوری برتانیه از 
طرف شرق به کرانه های دریای سند که سرحد طبیعی افغانستان بود رسید» ونشر جراید ومجله ها در سرتاسر 
هندوستان رواج یافت ازطرف شمال امپراطوری روسیه تا سواحل دریایآمو وسعت یافت در حالیکه در ایران نیز 
جرگیت جدید به تأسیس دارالفنون ونشر حراید آغاز شده بود». اما مرجم افغانستان که تازه از جنگ اول فرح 
رهایی یافته وقوای استعمار را از کشور خویش رانده بودند طبعا از ین حرکت جدیدیکه با نشر مدنیت حدید در هر 
طرف افغانستان آغازشده بود متأثر میشدند. و چشم بجهان نو می کشودند امیر عبدالرحمن خان که مطیعه 
وماشین وبرخی از یار مدنیت حدید را به افغانستان واردکرده بود درحالیکه افغانستان جدیدرا پيك مرک اتصال 
داد درسنه 1۳۷۹ ق‌ در کابل وفات کرد ویسرش امیر حبیبٍ_ الله خان به لقب سراج الله والدین بر تخت افغانی 
تنتینتت ان این پادشاه که با اوضاع مدنیت جدید فی امله آقنای داشت يك مکتب حربی ويك مکتب ملکی 
رابنام حییه ی ی یی رابنام سراج [[ خبار افغانستان درسنه ۳ ق‌ ی کرد که مدیر آن مولوی 
عبدالروف قندهاری بود» نشر این حریده روشن می سازد که فکر نو ومدنیت حدید در افغانستان نفوذ گوقه بود 
ومیخواستند که نردم را با اوضاع دنا اگاه سازند اما ((خوش در خشید ولی مستعجل بود)) این حریده با تشر 
همین شباره به آشاوه انگلیس #قیف ند وش سال هیگو کر نفد ها که درسته ۱۲۲۹ ق در ضحاقت وتکر 
جدید افغانستان محمود بیگ ولد سرداز غلام محمد طرزی قندهاری پس این حریده را زنده سناخت» و به هدف 
خود که بازیابی استقلال کامل افغانستان بود جح رسبد» در ابتداء فکر جدید در قالب نثر ونظم قدیم داخل تخ و 
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در طلیعه! این حرکت هم سراج الاخبار واقع گشت که فر شماره اول آن قصینه بی موجود اس که آن را مولوین 
محمدسرور واصف بن مولوی احمدجان قندهاری سروده ودران پادشاه وقت را ومردم خود را بطرف مدنیت جدید 
وفکر جدید رهنمونی میکند این قصبده دراژ است که انتخابی از ان درین حا درج میشود مثلا گوید: 


بشارت باد اهل فضل ودانش را ازین مزده که باغ بخردی را آمد اکنون وقت ریانی7 


ببال از پستی سستی به اوج پایهء بینش گرایان شو سوی جمعیت از ملك پریشانی 
ببین اکناف عالم را ترقی های پی درپی چه مسا" وفرنسا وچه جرمانی چه جاپانی 

کسی کز دو حه* تهذیب بار کام دل چیند به گیتی فایق آید از همه اقران" ائسانی 

نگر اقلیم جاپان را که با آن فترت؟ فطرت چسان بر اوج رفعت کرد بنیاد پر افشانی 

ارویا فخر کردی بر جهان در سبقت واکنون زر سم ایشیا افتاد در گرداب حیرانی 

قدم در عرصه جهد و مروت مان وجهدی کن که از قید وساوس رخش همت را بیرون رانی 
نهال دین ودولت وا بفست. آبتاریم ده که ارد مبوه افضال ورحمت های یزدانی 

بصدق خاطر امدادی بده اخوان دینی را بشویاز لوح دل زنگار تسویلات" نفسانی 
تکلف بر طرف نه درپی تزیین* الفاظم چومعنی راستان گویم چه عبرانی چه سریانی 
نگویم اینکه سحبام ولیکن اینقدر دام که همچون شاعران دون نیم در خال وخط فانی 
یشاب بات و انسیا جعیای کین بقرب حضرت شاء وسل آن شمع ایمائی 

لام بش سک نشقه مب بیتیر وا گیاانی ملت مایا و رحوت دار آرزاش 


بدین صورت واصف قندهاری از دنیای حوضو ستایش < خط وخال وفکر قدیم شیم گا ناو ومتاع هنر خود را دردستر 
س مردم ومنافع ملی وپرورش فکر جدید می نهد» واین است اولین شاعر ملی ما که در پرورش ادب جدید قدم 
رجات استم ماع یار با تفر فبژی هماره او تبقیف ق ول چنه از شش سای و عم محبود بیفا 
طرزی زندگی یافت و تا هفت سال دیگر مسلسلا نشر شد درین وقت است که نثر دری با فکر نو پرورش یافت که 
ما اينك نمونه نثر مترقی ایندوره را از سرمقاله سال پنجم سراج الاخبار می گیریم که تاریخ آن 16 جدی1294 ش 
است واین اولین صدای آزادیست که برای حصیل مخدد استقلال تام افغانستان در مطبوعات انعکاس کرد: 


(حی علی الفلاح) ۱ 
نوا را تلخ تر میزن چو ذوق نغمه کم یابی حدی را تیز تر میکن چو محمل را گران بینی 


آری» اری» هر آن قدر که می ثوانی نوا را تلختر بون ! همان قدر که درحکیره ات بگفجد» حفی, وا تیز تر بکم 


۳ ملمتحیا_جلین 
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زیرا وقت مانند نفس های بیمار در گذر است ومحفل بی خبر.. .. منژل خیلی دراز ز است ومحمل بدرجه یی سنگین 

میرود که صداهای حلییا با آراز عنم عالطا فساه امه شرگ وقیب وا ییات اععاز ماسة خراقی هر یره ادا 

هزا ر افسوس که شٌ شت ان بار بردار محمل بار غمگسار را از کساا وعطالت ان رهاند. وقدم از قدم بر کیدارد. 
صبح شد برخیز ساز راستی کی اما از شام حرمان در عقب باشد چو وقت از دست شد 


آتش ها افروخته میشود جهان را طوفان آتش فرا می گیرد آتش سهمگینی از هر طرف سیلان می نماید. خشك 
تر» خوب . بد هر آنچه در پیش رویش تصادف میکند پاك سوخته و محو کرده میرود. از قعر بحر آتش فور آن کرده 
بکره نسیمی تأثیر میکند » بعوض باران رحمت ازلکه هایابر هب های غضب میریزد برکی میریزد؟ درکجامی 
افتند؟ بران کرودهاء فرعون هاءشدادهاميریزدکه بخداوندی بحرهامدعی شده اند. شیپورادعای خداوندی 
پاباگکیی آمیه اقنم عاوم ها طاییقا بقریک وا اسیر یه اند چه السفلال صاانجه آازدما جه روگ با 
را پامال مودند؟ هنوز هم چه خیال ها دارند که چه ها کنند؟...." 

درین مقاله نویسنده مرحوم آن بصورت واضح ادعای آزادی تام افغانستان را پیش میکند ومیگوید :" افغان به 
بسیار آسانی وخوشگواری مرگ را قبول کرده میتواند ولی هیچگاه کلمات متعفته تابعیت وحمایت را هضم کرده 
میتواند. معنی صاف وصریح تابعیت وحمایت این است که يك د ولتی بدیگر دولتی بگوید که بغیر از من دیگریرا 
قاس و تگیر او عم باه عواقی حرقه موی شش او سم با هرگر دیلک هد مرانک میاه معا ات 
ومعاملات مکن! بغیر از من بدیگر دولت نه سفیر بفرست. ونه سفیر قبول کن! معنی صاف وصریح استقلال تامه 
وآزادی کامله : فنز آفق اس که تسج درهمه چیز هایی که در بالا مذکور گردید مستقل و ازاد باشد. دنیا بيك 
حال ی ماند بشریت بر مدارج مختلفه سیرو دور میکند. طفل میباشد. شیر میخورد. جوان میشود. شیرگیر 
میگردد. به کمال میرسد وخود را کامل میکند» عصر سعادت حصر بادشاه غیور دین پرور اعلیحضرت سراج امله 
والدین عصر جوانی وجلال وعصر تعالی وخروج افغان است. ملت یبهء افغان بینایی» دنایی آگاهی حاصل کرده 
بخیر و شر به نفع وضرر خود پی برده. شرف ازادی قومی» حقوق استقلال ملتی خود را بخوبی شناخته اما تا بحال 
هر چه که بودبو» هر چه شد شد لیکن بعد ازین افغان آن افغانی نیست که از حقوق خود چشم پوشی بتواند." 

اکنون درین عونه نثر بصورت واضح دیده میشودکه نه تنها مجرای فکر افغانان تغییر کرده بود بلکه در طرز 
افاه رادامی مطالب که تعرس بعمل آسنه بر که عیسی آفج رسد شگر وتا همین مدب 7 

درین دوره همین مفکورهء جدید در نظم وشعر هم اثر کرد و ماميبينيم که نو نو کلمات ملت و وطن وحقوق 
اجتماعی در شعر هم وارد میشود. واکنون شاعر این عصر مجبور | ست که از اوهام زلف و وخط وخال 
بدنیای واقعیت پاگذارد. ودر شعر خود مطالبی را ای دهد. که عصر وزمان و یت قانون تکامل تاریخی آن را 
آورده است مثلا تاوقتی که همین نویسنده مرحوم سراج الاخبار بعد از دوره طولائی مفر وریت» از ملکت شام 
بوطن برگشت این شعر را بعنوان ((عشق وطن)) سرود محمود بیگ می نویسد:  .‏ _ 

این تشیدهء عاشقانه در دارالسلطتهء کایل برای مدافعه نفس از ملامت خلق دو باره آمدنم بوطن گفته شده زیر 
بعضی از رفقا ۳9 را بوطن بر دیوانگی حمل نبوده ملامت میکردند: 


هر کس که دل بعشق وطن کرد مبتلا ایمان وعقل ودین نشود هیچ از وجدا 
قول رسول بر حق ما ازاین چنین بود حب وطن اساس به ایمان ودین بود 
حب وطن بیوه وگلزار وباغ نیست حب وطن بکوه وبصحرا و راغ نیست 
حب و طن بشهر وبه انها رو مزرعه نبود چرا که پر شده دنیا به این همه 


اینها عوارض است ومحبت نه عارضی است ان جوهر یست خاص که از فیض معنویست 


حب وطن معانی دیگر بود ورا 


اول کلام چون زدهان میشود برون 

اول مشام هم ز وطن بوی عشق یافت 
اول قدم به منشی* چو اغاز میکند 
اول نفس که باعث مد حیات بود 

پس گرمرا جعت سوی وجدان کنی بجد 
یابی زبهر عشق وطن خویش را مطیع 
ایخاك پاك عاشق افتادهء توام 

مجبور حب تست حواس وقوای من 
شد سالها که داغ جدایی وفرقتت 

پس عشق تو چسان زسر من بدر شود 
شبها بیاد وصل تو بیخواب مانده ام 

هر علم وفن که خوانده. وتحصیل کرده ام 
لله ذواملال که علام غیب هاست 

با صد هوس هزار تصور زملك شام 

هر گونه عیش وعشرت و راحت گذاشتم 
ازجذب عشق بود که سویت بیأمدم 

گر صد هزار سنگ ملامت بسر خورم 
من جمله را قبول کنم با همه که هست 
تاک اند ام رمرم وان مین عم 
مسعود باش وشاد بزی تا ابد ان 

در مسلك مدن وعمران و برتری 
رشك آور بلاد دن نشان شوی 

ابناء واهل تو زفیوضات اتفاق 

گردند يك وجود ایند دست یت 
خیریت وسعادت وثروت ‏ نظام ونظم 
از این همه تو انگر وهم بهره ور شوی 


1 - ابتدا, 

2 -رفتار, 

3 - وضیع؛پست. 
4 ری رم 


کزحب خاك وشتگ که امه حدا 


نطق زبان اهل وطن گشته رهنمون 

ذوق از وطن بدایت" لذات رزق یافت 

از مس خاك پاك وطن ناز میکند 

ازآن حواس کان وطنت را محاط بود 

ماخ گا شک آسمیه انسیاپ ی فد 
مجبور حب اوست شریف است گر وضیع؟ 
پاجسم وجان فدایی دلداده توام 

عشقت زبهر هر مر ض من دوای من 
میسوخت همچو شمع دل وجان عاشقت 
باشیر اندرون شد وباجان بدر شود 

در روز ها بفکر تو درتاب مانده ام 

نیت برای خدمت ونفع تو برده ام 

داند که فکر و نیت من خالص وصفا ست 
ن نام گوز صیح سعاددت شنده یکام 
آزعشق تو دویده زسر پای ساختم 

نی بهر جاه وثروت وحشمت بیامدم 

گر صد هزار طعنه و تو بیخ ها برم 

این ارزو که شهره کنندم وطن پرست 
معشوق من حبیب من ودلنشین من ! 
در حفظ و در ترقی ومعموری وامان 
درعلم و درصنایع در هر هنر وری 

در شرق همچو شمس در خشان عیان شوی 
گردند بهره یاب وبرایند از نفاق 

بندند جملگی کمر همت وکمك 

قانون حرب ونظم سیأسی وجند رزم : 

در کرهء زمین بترقی سمر شوی 


(در دارالسلطته کابل ۱۳۲۵ ق) 


